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ھرچند جھد کردند انگشت بھ جای خود نشد, اھل مصر کھ آن حالت بدیدند جملهھ تشویر خوردند و گفتند: توبه 
کردیم. از جفاھا کھ با وی کردہ بودند وکارھا کردند بر سر خاک او کھ صفت نتوان کرد, رحمة اللہ عليه, 


ذکر بایزید بسطامی رحمة اللہ عليه 
آن خلیفة الھی آن دعامة نامتناھی؛ آن سلطان العارفینء آن حجةالخلایق اجمعینء آن پختھ جھان ناکامی شیخ 
بایزید بسطامی رحمقاللہ عليه اکبر مشایخ و اعظم اولیا بود و حجت خدای بودہ و خلیفهھ بحق بودء و قطب 
عالم بودء و مرجع اوتادء و ریاضات و کرامات و حالات و کلمات او را اندازہ نبود و در اسرار و حقایق نظری 
نافذء و جدی بلیغ داشت,: و دایم در مقام قرب و هیبت بود, و غرقه انس و محبت بود پیوستھ تن در مجاھدہ و دل 
دز مشامدہ داشتء و زوایات او در آحادیث عالی بودہ و پیٹ از او کسی زا در معاٹی طریقت جندان استثیاط 
نبود که او را گفتند کھ در این شیوہ ھمه او بود کھ علم بھ صحرا زد و کمال او پوشیدہ نیست: تا بھ حدی کھ 
جنید گفت: بایزید در میان ما چون جبرائیل است در میان ملائکھ. 
و ھم او گفت: نھایت میدان جملھ روندگان کھ بھ توحید روانند بدایت میدان این خراسانی است. جملھ مردان کھ 
بھ بدایت قدم او رسند ھمه در گردند و فروشوند و نمانند. دلیل بر این سخن آن است کھ بایزید میگوید: دویست 
سال بھ بوستان برگذرد تا چون ما گلی در رسد. 
و شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمقاللہ عليه میگوید: ھژدہ ھزار عالم از بایزید پر می‌بینم و بایزید در میانه نبینم, 
یعنی آنچھ بایزید است در حق محو است. جد وی گبر بودہ و از بزرگان بسطام یکی پدر وی بود, واقعه با او 
ھمراہ بودہ است از شکم مادر. چنانکھ مادرش نقل کند: ھرگاہ کھ لقمه بھ شبھت در دھان نھادمیء تو در شکم 
من در طپیدن آمدی و قرار نگرفتی تا بارانداختمی., 
گفت: دولت مادر زاد, 
گفتند: اگر نبود؟ 
گفت: تنی توانا. 
گفتند: اگر نبود؟ گفت گوشی شنواء گفتند اگر نبود؟ 
گفت: دلی دانا. 
گفتند: اگر نبود؟ 
گفتند: اگر نبود؟ 
گفت: مرگ مفاجا۔. 
نقل است کھ چون مادرش بھ دبیرستان فرستادء چون بھ سورۃ لقمان رسیدہ و بھ این آیت رسید ان اشکرلی و 
لوالدیک خدای میگوید مرا خدمت کن و شکر گوی؛ و مادر و پدر را خدمت کن و شکر گوی. استاد معنی این 
آیت میگفت. بایزید کھ آن بشنید بر دل او کار کرد. لوح بنھاد و گفت: استاد مرا دستوری دہ تا بھ خانهھ روم و 
سخنی با مادر بگویم. استاد دستوری داد. بایزید بھ خانه آمد. مادر گفت: یا طیفور به چھ آمدی؟ مگر ھديه ای 
اوردہ اندء یا عذری افتادست؟ 
گفت: نھ کھ بھ آیتی رسیدم کھ حق میفرمایدہ ما را بھ خدمت خویش و خدمت تو. من در دو خانه کدخدایی 
نتوانم کرد. این ایت بر جان من آمدہ است. یا از خدایم در خواہ تا ھمه ان تو باشمء و یا در کار خدایم کن تا ھمهھ 
با وی باشم, 
مادر گفت: ای پسر تو را در کار خدای کردم و حق خویشتن بھ تو بخشیدم. برو و خدا را باش. 
پس بایزید از بسطام برفت و سی سال در شام و شامات میگردیدء و ریاضت می کشیدہ و بی خوابی و گرسنگی 
دایم پیش گرفتء و صد و سیزدہ پیر را خدمت کردہ و از ھمہھ فایدہ گرفتء و از آن جمله یکی صادق بود. در 
پیش او نشستھ بود. گفت: بایزید آن کتاب از طاق فروگیر. 
بایزید گفت: کدام طاق؟ 
گفت: آخر مدتی است کهھ اینجا میآیی و طاق ندیدہ ای؟ 
گفت: نهە!مرا با آن چھ کار کھ در پیش تو سر از پیش بردارم؟ من بھ نظارہ نیامدہ ام, 
صادق گفت: چون چنین است برو. بھ بسطام باز رو کھ کار تو تمام شد. 
نقل است کھ او را نشان دادند کھ فلان جای پیر بزرگ است. از دور جایی؛ بھ دیدن او شد. چون نزدیک او 
رسید آن پیر را دید کھ او آب دھن سوی قبله انداخت. در حال شیخ بازگشت. گفت: اگر او را در طریقت قدری 
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بود خلاف شریعت بر او نرفتی. 

نقل است کھ از خانه او تا مسجد چھل گام بود. ھرگز در راہ خیو نینداختی ۔حرمت مسجد را۔ 

نقل است کھ دوازدہ سال روزگار شد تا بھ کعبهھ رسید کھ در هر مصلی گاھی سجدہ بازمی افگند و دو رکعت 
نماز می کرد. می رفت و میگفت: این دھلیز پادشاہ دنیا نیست کھ بھ یکبار بدینجا برتوان دوید. 

پس بھ کعبھ رفت و آن سال بھ مدینھ نشد. گفت: ادب نبود او را تبع این زیارت داشتن. آن را جداگانھ احرام کنم, 
بازآمد. سال دیگر جداگانھ از سربادیه احرام گرفتء و در راہ در شھری شد. خلقی عظیم تبع او گشتند. چون 
بیرون شد مردمان از پی او بیامدند., شیخ بازنگریست. گفت: اینھا کی اند؟ 

گفتند: ایشان با تو صحبت خواھند داشت. 

گفت: بار خدایا! من از تو در می‌خواھم کھ خلق را بھ خود از خود محجوب مگردان. گفتم ایشان را بھ من 
محجوب گردان. 

پس خواست کھ محبت خود از دل ایشان بیرون کندء و زحمت خود از راہ ایشان برداردہ نماز بامدادء بگزارد 
پس بھ ایشان نگریست. گفت: انی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی. 

گفتند: این مرد دیوانه شد. 

او را بگذاشتند و برفتند و شیخ اینجا بھ زبان خدای سخن میگفت. چنانکھ بر بالای منبر گویند: حکایة عن 
ربھ, 

پس در راہ میشد. کله سریافت بر وی نوشتھ: صم بکم عمی فھم لایعقلون. نعرہ ای بزدء و برداشتء و بوسهھ 
دادء و گفت: سر صوفئی مینماید در حق محو شدہ و ناچیز گشتھ نه گوش دارد که خطاب لم یزلی بشنود؛ نھ 
چشم دارد کھ جمال لایزالی بیندء نھ زبان داردہ کھ ثنای بزرگواری او گوید؛ بلکھ عقل و دانش داردء کھ ذرہ ای 
معرفت او یدائد این آیت در آشان اوسٹر 

و ذوالنون مصری مریدی را بھ بایزید فرستاد. گفت: برو و بگو کھ ای بایزید! ھمه شب میخسبی در باديه و 
بھ راحت مشغول میباشی؛ و قافله درگذشت, 

مرید بیامد و آن سخن بگفت. شیخ جواب دادکھ: ذوالنون را بگوی کھ مرد تمام آن باشد کھ هھمه شب خفتھ باشد 
چون بامداد برخیزد پیش از نزول قافله بھ منزل فرود آمدہ بود, 

چون این سخن بھ ذوالنون باز گفتند بگریست و گفت: مبارکش باد! احوال ما بدین درجھ نرسیدہ است: و بدین 
بادیھ طریقت خواھدء و بدین روش سلوک باطن. 

نقل است کھ در راہ اشتری داشت زاد و راحله خود بر آنجا نھادہ بود. کسی گفت: بیچارہ آن اشترک که بار 
بسیار است بر اوہ و این ظلمی تمام است, 

بایزید چون این سخن بھ کرات از او بشنود گفت: ای جوانمرد!بردارندہ بار اشترک نیست. 

فرونگریست تا بار بر پشت اشتر ھست؟ بار بھ یک بدست از پشت اشتر برتر دید و او را از گرانی ھیچ خبر 
نبود, 

گفت: سبحان اللہ! چھ عجب کاریست. 

بایزید گفت: اگر حقیقت حال خود از شما پنھان دارم زبان ملامت دراز کنیدہ و اگر بھ شما مکشوف گردانم 
حوصلہھ شما طاقت ندارد با شما چھ باید کرد؟ 

پس چون برفت و مدینھ زیارت کرد امرش آمد بھ خدمت مادر بازگشتن. با جماعتی روی بھ بسطام نھاد. خبر 
در شھر اوفتاد اھل بسطام بھ دور جایی بھ استقبال شدند., بایزید را مراعات ایشان مشغول خواست کردہ و از 
حق بازمی ماند. چون نزدیک او رسیدندء شیخ قرصی از آستین بگرفت., و رمضان بود, بھ خوردن ایستاد. 
جملھ آن بدیدندء از وی برگشتند. شیخ اصحاب را گفت: ندیدند. مساله ای از شریعت کار بستم همه خلق مرا رد 
کردند, 

پس صبر کرد تا شب درآمد. نیم شب بھ بسطام رفت - فرا در خانه مادر آمد - گوش داشت. بانگ شنید کھ 
مادرش طھارت میکرد و میگفت: بار خدایا! غریب مرا نیکو دار و دل مشایخ را با وی خوش گردان. و 
احوال نیکو او را کرامت کن. 

بایزید آن می شنود. گریهھ بر وی افتاد پس در بزد, مادر گفت: کیست؟ 

گفت: غریت توست. 

مادر گریان آمد و در بگشادء و چشمش خلل کردہ بود و گفت: یا طیفور. دانی بھ چھ چشم خلل کرد؟ از بس کھ 
در فراق تو میگریستم. و پشتم دو تا شد از بس کھ غم تو خوردم, ۱ 

نقل است کھ شیخ گفت: آن کار کھ باز پسین کارھا می دانستم پیشین همه بودء و آن رضای والدہ بود, 
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بود خلاف شریعت بر او نرفتی. 

نقل است کھ از خانه او تا مسجد چھل گام بود. ھرگز در راہ خیو نینداختی ۔حرمت مسجد را۔ 

نقل است کھ دوازدہ سال روزگار شد تا بھ کعبهھ رسید کھ در هر مصلی گاھی سجدہ بازمی افگند و دو رکعت 
نماز می کرد. می رفت و میگفت: این دھلیز پادشاہ دنیا نیست کھ بھ یکبار بدینجا برتوان دوید. 

پس بھ کعبھ رفت و آن سال بھ مدینھ نشد. گفت: ادب نبود او را تبع این زیارت داشتن. آن را جداگانھ احرام کنم, 
بازآمد. سال دیگر جداگانھ از سربادیه احرام گرفتء و در راہ در شھری شد. خلقی عظیم تبع او گشتند. چون 
بیرون شد مردمان از پی او بیامدند., شیخ بازنگریست. گفت: اینھا کی اند؟ 

گفتند: ایشان با تو صحبت خواھند داشت. 

گفت: بار خدایا! من از تو در می‌خواھم کھ خلق را بھ خود از خود محجوب مگردان. گفتم ایشان را بھ من 
محجوب گردان. 

پس خواست کھ محبت خود از دل ایشان بیرون کندء و زحمت خود از راہ ایشان برداردہ نماز بامدادء بگزارد 
پس بھ ایشان نگریست. گفت: انی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی. 

گفتند: این مرد دیوانه شد. 

او را بگذاشتند و برفتند و شیخ اینجا بھ زبان خدای سخن میگفت. چنانکھ بر بالای منبر گویند: حکایة عن 
ربھ, 

پس در راہ میشد. کله سریافت بر وی نوشتھ: صم بکم عمی فھم لایعقلون. نعرہ ای بزدء و برداشتء و بوسهھ 
دادء و گفت: سر صوفئی مینماید در حق محو شدہ و ناچیز گشتھ نه گوش دارد که خطاب لم یزلی بشنود؛ نھ 
چشم دارد کھ جمال لایزالی بیندء نھ زبان داردہ کھ ثنای بزرگواری او گوید؛ بلکھ عقل و دانش داردء کھ ذرہ ای 
معرفت او یدائد این آیت در آشان اوسٹر 

و ذوالنون مصری مریدی را بھ بایزید فرستاد. گفت: برو و بگو کھ ای بایزید! ھمه شب میخسبی در باديه و 
بھ راحت مشغول میباشی؛ و قافله درگذشت, 

مرید بیامد و آن سخن بگفت. شیخ جواب دادکھ: ذوالنون را بگوی کھ مرد تمام آن باشد کھ هھمه شب خفتھ باشد 
چون بامداد برخیزد پیش از نزول قافله بھ منزل فرود آمدہ بود, 

چون این سخن بھ ذوالنون باز گفتند بگریست و گفت: مبارکش باد! احوال ما بدین درجھ نرسیدہ است: و بدین 
بادیھ طریقت خواھدء و بدین روش سلوک باطن. 

نقل است کھ در راہ اشتری داشت زاد و راحله خود بر آنجا نھادہ بود. کسی گفت: بیچارہ آن اشترک که بار 
بسیار است بر اوہ و این ظلمی تمام است, 

بایزید چون این سخن بھ کرات از او بشنود گفت: ای جوانمرد!بردارندہ بار اشترک نیست. 

فرونگریست تا بار بر پشت اشتر ھست؟ بار بھ یک بدست از پشت اشتر برتر دید و او را از گرانی ھیچ خبر 
نبود, 

گفت: سبحان اللہ! چھ عجب کاریست. 

بایزید گفت: اگر حقیقت حال خود از شما پنھان دارم زبان ملامت دراز کنیدہ و اگر بھ شما مکشوف گردانم 
حوصلہھ شما طاقت ندارد با شما چھ باید کرد؟ 

پس چون برفت و مدینھ زیارت کرد امرش آمد بھ خدمت مادر بازگشتن. با جماعتی روی بھ بسطام نھاد. خبر 
در شھر اوفتاد اھل بسطام بھ دور جایی بھ استقبال شدند., بایزید را مراعات ایشان مشغول خواست کردہ و از 
حق بازمی ماند. چون نزدیک او رسیدندء شیخ قرصی از آستین بگرفت., و رمضان بود, بھ خوردن ایستاد. 
جملھ آن بدیدندء از وی برگشتند. شیخ اصحاب را گفت: ندیدند. مساله ای از شریعت کار بستم همه خلق مرا رد 
کردند, 

پس صبر کرد تا شب درآمد. نیم شب بھ بسطام رفت - فرا در خانه مادر آمد - گوش داشت. بانگ شنید کھ 
مادرش طھارت میکرد و میگفت: بار خدایا! غریب مرا نیکو دار و دل مشایخ را با وی خوش گردان. و 
احوال نیکو او را کرامت کن. 

بایزید آن می شنود. گریهھ بر وی افتاد پس در بزد, مادر گفت: کیست؟ 

گفت: غریت توست. 

مادر گریان آمد و در بگشادء و چشمش خلل کردہ بود و گفت: یا طیفور. دانی بھ چھ چشم خلل کرد؟ از بس کھ 
در فراق تو میگریستم. و پشتم دو تا شد از بس کھ غم تو خوردم, ۱ 

نقل است کھ شیخ گفت: آن کار کھ باز پسین کارھا می دانستم پیشین همه بودء و آن رضای والدہ بود, 
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و گفت: آنچھ در جملهھ ریاضت و مجاھدہ و غربت و خدمت م یجستم: در آن یافتم کھ یک شب والدہ از من آب 
خواست., برفتم تا آب آورم؛ در کوزہ آب توردر و یں مبو رک نبودہ در جری رہم آب آوردم. چون بازآمدم در 
خواب شدہ بود, شبی سرد بود, کوڑذیر سک می خاقم چون از خواب درآمد آگاہ شد. آب خورد: و مرا دعا 
کرد کھ دید کوزہ بر دست من فسردہ بود. گفت: چرا از دست ننھادی؟ 

گفتم: ترسیدم کھ تو بیدار شوی و من حاضر نباشم, 

پس گفت: ان در فرانیمھ کن. 

من تا نزدیک روز میبودم تا نیمھ راست بود یا نە؟ و فرمان او را خلاف نکردہ باشم. ھمی وقت سحر آنچھ 
می جستم چندین گاہ از درآمد, 

نقل است کھ چون از مکھ میآمد بھ ھمدان رسید. تخم معصفر خریدہ بود. اندکی از او بسر آمدء برخرقه بست. 
چون بھ بسطام رسید یادش آمد. خرقه بگشادء مورچھ ای از آنجا بدر آمد. گفت: ایشان را از جایگاہ خویش 
اوارہ کردم, 

برخاست و ایشان را یه همدان برد. آنجا کھ خاتھ ایشان بود بنھادء ٹا کسی کھ در التعظیم لآمراللہ به غایث نبود؛ 
الشفقة علی خلق اللہ تا بدین حد نبود, 

و شیخ گفت: دوازدہ سال آھنگر نفس خود بودمء در کورہ ریاضت می نھادم و با آتش مجاھدہ می تافتم و بر 
سندان مذمت می نھادم و پتك ملامت بر او می زدمء تا از نفس خویش آینه ای کردم: پنج سال آینھ خود بودم بھ 
انواع عبادت و طاعت., آن آینھ می زدودم. پس یک سال نظر اعتبار کردم بر میان خویش -از غرور و عشوہ- و 
بھ خود نگرستن. زناری دیدم و از اعتماد کردن بر طاعت و عمل خویش پسندیدن. پنج سال دیگرجھد کردم تا 
آن زنار بریدہ گشت,ء و اسلام تازہ بیاوردم. بنگرستم ھمهھ خلایق مردہ دیدم. چھار تکبیر در کار ایشان کردم و 
از جنازہ ھمھ بازگشتم و بی زحمت خلق بھ مدد خداىء بھ خدای رسیدم, 

نقل است کھ چون شیخ بھ در مسجد رسیدی ساعتی بایستادی و بگریستی. پرسیدند: کھ این چھ حال است؟ گفتی: 
خویشتن را چون زنی مستحاضه مییاہم کھ تشویر میخورد کھ بھ مسجد در رود و مسجد بیالاید. 

نقل است کھ یکبار قصد سفر حجاز کرد. چون بیرون شد بازگشت. گفتند: ھرگز ھیچ عزم نقض نکردہ ای این 
چرا بود؟ 

گفت: روی بھ راہ نھادم. زنگی دیدمء تیغی کشیدہ کھ اگر بازگشتی نیکو! و الا سرت از تن جدا کنم. پس مرا 
گفت: ترکت اللہ ببسطام و قصدت البیت الحرام. خدای را بھ بسطام بگذاشتی و قصد کعبھ کردی. 

نقل است کھ گفت: مردی در راہ پیشم آمد. گفت: کجا میروی؟ گفتم: بھ حج. گفت: چھ داری؟ گفتم: دویست 
درم گفت: بیا بھ من دہ کھ صاحب عیالم و ھفت بار گرد من در گرد کھ حج تو این است. گفت: چنان کردم و 
بازگشتم. 

و چون کار او بلند شد سخن او در حوصلة اھل ظاھر نمی گنجید. حاصل ھفت بارش از بسطام بیرون کردند, 
شیخ میگفت: چھ مرا بیرون کنید؟ 

گفتند: تو مردی بد ی. تو را بیرون می کنیم. 

شیخ میگفت: نیکا شھرا!کھ بدش من باشم, 

نقل است کھ شبی بر بام رباط شد تا خدای را ذکر گوید. بر آن دیوار بایستاد تا بامداد و خدای را یاد نکرد. 
بنگریستند بول کردہ بود ھمه خون بود گفتند: چھ حالت بود؟ 

گفت: از دو سبب تا بھ روز بھ بطالی بماندم, یک سبب آنکھ در کودکی سخنی بر زبانم رفتھ بود دیگر کھ 
چندان عظمت بر من سايه انداختھ بود کھ دلم متحیر بماندہ بود, اگر دلم حاضر می‌شد زبائم کار نمی کردہ و اگر 
زبائم در حرکت می آمد دلم از کار می‌شد. ھمھ شب در این حالت بھ روز آوردم, 

و پیر عمر گوید: چون خلوتی خواست کرد برای عبادتی یا فکریء در خانه شدی و همه سوراخھا محکم کرد 
ی. گفتی: ترسم کھ آوازی یا بانگی مرا بشوراند و آن خود بھانھ بودی. 

و عیسی بسطامی گوید: سیزدہ سال با شیخ صحبت داشتم کھ از شیخ سخنی نشنیدمء و عادتش چنان بودی سر 
بر زانو نھادی. چون سربرآوردی آھی بکردی و دیگر بارہ بر آن حالت باز شدی. 

نقل است کھ شیخ سھلگی گوید: این در حالت قبض بودہ است و الا در روزگار بسط از شیخ هر کسی فواید 
بسیار گرفتھ اند. 

و یکبار در خلوت بودء بر زبانش برفت که: سبحانی ما اعظم شانی. چون با خود آمد مریدان با او گفتند: چنین 
کلمه ای بر زبان تو برفت. 

شیخ گفت: خداتان خصم بایزیدتان خصم! اگر از این جنس کلمهھ ای بگویم مرا پارہ پارہ بکنید. 
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پس ھریکی را کاردی بداد کھ اگر نیز چنین سخنی آیدم بدین کاردھاء مرا بکشید. مگر چنان افتاد کھ دیگر بار 
هھمان گفت. مریدان قصد کردند تا بکشندش. خانھ از بایزید انباشتھ بود. اصحاب خشت از دیوار گرفتند و هر 
یکی کاردی میزدند. چنان کارگر می‌آمد که کسی کارد بر آب زند, ھیچ زخم کارد پیدا نمی آمد چون ساعتی 
چند برآمد آن صورت خرد می‌شد. بایزید پدید آمد, چون صعوہ ای خرد در محراب نشستھ. اصحاب درآمدند و 
حال بگفتند. شیخ گفت: بایزید این است کھ می‌بینید. آن بایزید نبود, 

پس گفت: نزہ الجبار نفسه علی لسان عبدہ. اگر کسی گوید این چگونھ بود؟ گویم: چنانکھ آدم عليه السلام در 
ابتدا چنان بود کھ سر در فلک م ی‌سودہ جبرئیل عليه السلام پری بھ فرق او فرو آورد تا آدم بھ مقدار کوچکتر 
باز آمد, چون روا بود صورتی مھتر کھ کھتر گردد برعکس این ھم را بود. چنانکھ طفلی در شکم مادر دو من 
بود چون بھ جوانی می رسد دویست من می‌شود. و چنانکھ جبرائیل عليه السلام در صورت بشری بر مریم 
متجلی شدء حالت شیخ هم از این شیوہ بودہ باشد, اما تا کسی بھ واقعه ای انجا نرسد شرح سود ندارد, 

نقل است کھ وقتی سیبی سرخ برگرفت و در نگریست گفت: این سیبی لطیف است. 

بھ سرش ندا آمد کھ: ای بایزید! شرم نداری کھ نام ما بر میوہ ای نھی؛ و چھل روز نام خدای بر دلش فراموش 
شد 

شیخ گفت: سوگندخوردم تا زندہ باشم میوہ بسطام نخورم,. 

و گفت: روزی نشستھ بودم. برخاطرم بگذشت کھ من امروز پیر وقتم و بزرگ عصرم. چون این اندیشه کردم 
دانستم غلطی عظیم افتاد. برخاستم و بھ طریق خراسان شدمء و در منزلی مقام کردم و سوگند یاد کردم کھ از 
اینجا بر نخیزم تا حق تعالی کسی بھ من فرستد کھ مرا بھ من بازنماید. سه شبانھ روز آنجا بماندمء روز چھارم 
مردی اعور را دیدمء بر راحلهھ میآمد. چون در نگرستم اثر آگاھی در وی بدیدم, بھ اشتر اشارت کردم توقف 
کن. 

در ساعت دو پای اشتر بھ خشک بر زمین فرورفت و بایستاد. آن مرد اعور بھ من بازنگرست. گفت: مران 
بدان می آوری کھ چشم فرا کردہ بازکنم و در بستھ بازگشایم و بسطام و اھل بسطام را با بایزید بھ ھم غرقه کنم؟ 
گفت: من از ھوش برفتم. گفتم از کجا میآیی؟ 

گفت: از آن وقت باز کھ تو آن عھد بستھ ای سه ھزار فرسنگ بیامدم, 

آنگاہ گفت٠‏ زینھار ای بایزید! دل نگاہ دار, 

و روی از من بگردانید و برفت. 

نقل است کھ شیخ چھل سال در مسجد مجاور بود, جامھ مسجد جدا داشتی؛ و جامھ خانھ جداء و جامھ طھارت 
جای جدا. 

و گفت: چھل سال است کھ پشت بھ ھیچ دیوار بازننھادمء مگر بھ دیوار مسجدی۔ یا دیوار رباطی. و گفت: 
خدای تعالی از ذرہ ذرہ بازخواھد پرسید. این از ذرہ ای بیش بود. 

و گفت: چھل سال آنچھ آدمیان خورند نخوردم. یعنی قوت من از جایی دیگر بود. 

و گفت: چھل سال دیدہ بان دل بودم. چون بنگرستم زنار مشرکی بر میان دل دیدم, 

و شرکش آن بود کھ جز بھ حق التفات کردی کھ در دلی کھ شرک نماند بھ جز حق ھیچ میلش نبود تا بھ چیزی 
کی دای ہیرفک کال انک 

و گفت: سی سال خدا برای طلبیدمء چون بنگرستم او طالب بود و من مطلوب. _ 

و گفت: سی سال است تا ھروقت کھ خواھم کھ حق را یاد کنم دھان و زبان بھ سه آب ہشویمء تعظیم خداوند را۔ 
ابوموسی از وی پرسید کە: صعبترین کاری در این راہ چھ دید ی؟ 

گفت: مدتی نفس را بھ درگاہ میبردمء و او میگریستء چون مدد حق در رسید نفس را می‌بردمء و او میخندید. 
و پرسیدند: در این راہ چھ عجبتر دیدہ ای؟ 

گفت: آنکه کسی آنجا ھرگز وادید آید, 

نقل است کھ در آخر کار او بدانجا رسیدہ بود کھ ھرچھ بھ خاطر او بگذشتی در حال پیش او پیدا گشتی و چون 
حق را یاد آوردی بھ جای بول خون از او زایل گشتی. یک روز جماعتی پیش شیخ درآمدندء شیخ سرفرو بردہ 
بودہ برآورد و گفت: از بامداد باز دانھ پوسیدہ طلب می‌کنم تا بھ شما دھم تا خود طاقت کشش آن دارید در 

نمی یاہم. 

نقل است کھ بوتراب نخشبی رحمقاللہ عليه مریدی داشت عظیم گرم و صاحب وجد. بوتراب او را بسی گفتی 


- اعور- یعنی: مرديك چشم کسی کھ يك چشمش نابینا شدہ باشد و نا م یکی از رودہ ھای انسان 
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کھ: چنین کھ تویی تو را بایزید می‌باید دید. 

یک روز مرید گفت: خواج4! کسی کھ هر روز صدبار خدای بایزید را بیندء بایزید را چھ کند کھ بیند؟ 
بوتراب گفت: ای مرد! چون خدای را تو بینی؛ بر قدر خود بینی؛ و چون در پیش بایزید بینی بر قدر بایزید 
بینی. در دیدہ تفاوت استء نهھ صدیق را رضی الله عنهء یکبار متجلی خواھد شد و جملھ خلق را یکبار۔. 

آن سخن بر دل مرید آمد, گفت: برو تا برویم۔ -_ ۱ ‌ 

ھردو بیامدند بھ بسطام. شیخ در خانھ نبود, بھ بیشه آمدندء شیخ از بیشه بیرون می آمد -۔ سبویی اب در دست و 
پوستینی کھنھ در بر ھمین کھ چشم مرید بوتراب بر بایزید افتاد بلرزید و در حال خشک شد و بمرد. 
بوتراب گفت: شیخا! یک نظر و مرگ؟! 

شیخ گفت: در نھاد این جوان کاری بود. و ھنوز وقت کشف آن نبود. در مشاھدۃ بایزید آن کار بھ یکبار بر او 
کردند, 

نقل است کھ یحیی معاذ رحمة اللہ عليه نامه ای نوشت بھ بایزید. گفت: چھ گویی در کسی کھ قدحی شراب 
خورد و مست ازل و ابد شد؟ 

بایزید جواب داد: کھ من آن ندانم! آن دانم کھ اینجا مرد ھست کھ در شبانروزی دریاھای ازل و ابد در میکشد و 
نعرہ ھل من مزید می زند. 

پس یحیی نامه ای نوشت کھ: مرا با تو سری ھست., ولکن میعاد میان من وتو بھشت است کھ در زیر سايه 
و قرصی با آن نامھ بفرستادء و گفت: باید کھ شیخ این بھ کار برد؛ء کھ از آب زمزم سرشتھ ام, 

بایزید جواب داد و آن سر او بازیاد کرد و گفت: آنجا کھ یاد او باشد ما را هھمه نقد بھشت است, و هھمه سایة 
درخت طوبی. و اما آن قرص بەھ کار نبرمء از آنکھ گفتھ بودی کھ از کدام آب سرشتھ امء و نگفتھ بودی کھ از 
کدام تخم کشتھ ام, ۱ ۱ ۰ 

پس یحیی معاذ را اشتیاق شیخ بسی شد. برخاست و بھ زیارت او آمد. نماز خفتن انجا رسید. گفت: شیخ را 
تشویش نتوانستم دادء و صبرم نبود تا بامداد, جایی کھ در صحرا او را نشان مےدادندہ آنجا شدم, شیخ را دیدم 
کھ نماز خفتن بگزاردہ و تا روز بر سر انگشت پای ایستادہ بودء و گفت: من در حال عجب بماندم و او را 
گوش ميداشتمء جمله شب را در کار بود, پس چون صبح برآمدہ بر زبان شیخ برفت کھ اعوذبک ان اسالک 
ھذا المقام, 

پس یحیی بھ وقت خویش فرو رفت و سلام گفت. پرسید از واقعه شبانه, شیخ گفت: بیست و اند مقام بر ما 
یحیی مبتدی بود و بایزید منتھی بود. یحیی گفت: ای شیخ! چرا از خدای معرفت نخواستی! و او ملک الملوک 
است؛ و گفته است ھرچھ خواھهید بخواهید. 

بایزید نعرہ ای بزد و گفت: خاموش ای یحیی! کھ مرا بر خویش غیرت آید کھ او را بدانم, من ھرگز نخواھم کھ 
او را جز او داند, جایی کھ معرفت او بود در میان چھ کار دارم. خود خواست او آن است ای یحیی! جزوی 
کسی دیگر او را نشناسد. 

پس یحیی گفت: بھ حق عزت خدای کھ از آن فتوحی کھ تو را دوش بودہ است مرا نصیبی کن. 

شیخ گفت: اگر صفوت آدمء و قدس جبرائیلء و خلت ابراھیم و شوق موسی و طھارت عیسی؛ و محبت محمد 
عليه السلام بھ تو دھند زینھار راضی نشوی و ماورای ان طلب کنی کھ ماورای کارھاست. صاحب ھمت باش 
بھ ھیچ فرو میا کھ بھ ھرچھ فروایی محجوب ان شوی. 

شیخ گفت: من عبادت آسمانیان و زمینیان جمع کردمء و در بالشی نھادمء و آن را زیر سر گرفتم, 

مسندی فرست تا بر او تکیهھ کنیم. 

یعنی کار از نیاز درگذشت و بھ نھایت رسید. 

بوموسی گفت: ذوالنون بالش نیکو فرستاد. آن ھم باز فرستاد کھ شیخ این وقت بگداختھ بودء جز پوستی و 
استخوانی نماندہ بود. گفت: آن را کھ تکیھ گاہ او لطف و کرم حق بودہ بھ بالش مخلوق نیاز نیاید, 

نقل است کھ گفت: شبی در صحرایی بودم -سردر خرقه کشیدہ - مگر خوابی درآمد. ناگاہ حالتی پدید شد کهھ از 
آن غسل باید کرد. یعنی احتلام. و شب بھ غایت سرد بود. چون بیدار شدم نفسم کاھلی میکرد کھ بھ باب سرد 
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غسل کند,. میگفت: بر صبر کن تا آفتاب برآیدء آنگاہ این معامله فرابیش گیر۔ )4 گفت٠‏ : چون کاھلی نفس بدیدم و 
دانستم کھ نماز بھ قضا خواھد انداختء برخاستم و ھمچنان باز آن خرقھ یخ فرو شکستم و غسل کردم و ھمچنان 
در میان آن خرقه میبودم تا ری کھ بیقاام ر بپھر قدم چون بھ ھوش آمدم ناگھ خرقھ خشک شدہ بود. 

نقل است کھ شیخ بسی در گورستان گشتی یک شب از گورستان می‌آمد. جوانی از بزرگ زادگان ولایت 
بربطی در دست میزد. چون بھ بایزید رسید بایزید لاحول کرد. جوان بربط بر سر بایزید زد بربط سربا یزید 
ھردو بشکستٹ. جوان مست بود, ندانست کھ او کیسٹ, بایزید بھ زاویة خویش بازآمدء توقف کرد تا بامداد, یکی 
را از اصحاب بخواند و گفت: بربطی بھ چند دھند؟ 

بھای آن معلوم کرد و در خرقھ ای بست, و پارہ ای حلوا بھ آن یار کرد و بدان جوان فرستاد و گفت: آن جوان 
را بگوی کھ بایزید عذر می ‌خواھد و میگویدہ دوش آن بربط بر مازدی و بشکست. این زر در بھای آن صرف 
کن و عوضی باز خر و این حلوا از بھر آن تا غصه شکستن آن از دلت برخیزد, 

جوان چون بدانست بیامد و از شیخ عذر خواست و توبھ کرد و چند جوان با او توبھ کردند. 

نقل است کهھ یک روز میگذشت با جماعتی. در تنگنای راھی افتادء و سگی میآمد. بایزید بازگشت: و راہ بر 
نگ اٹان کرد ڈاسگیر ا بای فازد گدختہ مک ار خاطر ب:طرین انکان برمریدی گانٹ کہ ح یق قبالی آنخی 
را مکرم گردانیدہ است. و بایزید سلطان العارفین است., با این همه پایگاہ - و جماعتی مریدان - راہ بر سگی 
یثاز کند و باز گرنت, این چگرنہ رون 

شیخ گفت: ای جوانمرد! این سگ بھ زبان حال با بایزید گفت در سبق السبق از من چھ تقصیر در وجود آمدہ 
استء و از تو چھ توفیر حاصل شدہ است کھ پوستی از سگی در من پوشیدند و خلعت سلطان العارفین در سر 
تو افگندند؟ این اندیشه در سر ما درآمد تا راہ بر او ایثار کردم. 


نقل است کھ یکروز میرفت. سگی با او ھمراہ او افتاد, شیخ دامن از او درفراهم گرفت. سگ گفت: اگر خشکم 
ھیچ خللی نیست: و اگر ترم ھفت آب و خاک میان من و توصلحی اندازد, اما اگر دامن بھ خود باز زنی, اگر بھ 
ھفت دریا غسل کنی پاک نشوی. 

بایزید گفت: تو پلید ظاھر و من پلید باطن. بیا تا هھردو برھم کنیم تا بھ سبب جمعیت بود کھ از میان ما پاکی 
سربرکند. 

پھلوی من زندء و ھرکھ بھ تو رسد گوید: سلام علیک یا سلطان العارفین! و من ھرگز استخوانی فردا را ننھادہ 
ام تو خمی گندم داری - فردا را۔ 

بایزید گفت: ھمراھی سگی را نمی‌شایمء هھمراھی لم یزل و لا یزال را چون کنم. سبحان آن خدایی را کھ بھترین 
خلق را بھ کمترین خلق پرورش دھد. 

پس شیخ گفت: دلتنگی بر من درآمد و از طاعت نومید شدم, گفتم بھ بازار شوم زناری بخرم و بر میان بندم تا 
ننگ من از میان خلق برود., بیرون آمدمء طلب میکردم. دکانی را دیدم زناری آویختھ. گفتم: این بھ یک درم 
بدھند, گفتم: بھ چند دھی؟ 

گفت: بھ ھزار دینار, ‌ 

من سر در پیش افکندم. ھاتفی آواز داد: تو ندانستی کھ زناری کھ بر میان چون توپی بندند بھ ھزار دینار کم 
ندھند. گفت دلم خوش گشت دانستم کھ حق را عنایت است. 

نقل است کھ زاھدی بود از جملھ بزرگان بسطام. صاحب تبع و صاحب قبول؛ و از حلقهھ ی بایزید ھیچ غایب 
نبودی. ھمھ سخن او شنیدی و با اصحاب او نشست کردی. یک روز بایزید را گفت: ای خواجه! امروز سی 
سال است تا صایم الدھرم و بھ شب در نمازم. چنانکھ ھیچ نمی خفتم و در خود از این علم کھ میگویی اثری 
نمی یابمء و تصدیق این علم میکنمء و دوست دارم این سخن را۔ 

بایزید گفت: 

- اگر سیصد سال بھ روز بھ روزہ باشی و بھ شب بنماز یکی ذرہ از این حدیث نیابی, 

مرد گفت: چرا؟ 

گفت: از جھت اینکھ تو محجوبی بھ نفس خویش. 

مرد گفت٠‏ دوای این پر حیست. 

شیخ گفت: تو ھرگز قبول نکنی, _ 

گفت: کنم! با من بگوی تا بھ جای اورم ھرچھ گویی 
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شیخ گفت: این ساعت برو و موی محاسن و سر را پاک بسترہ کن و این جامه کھ داری برکش وازاری از گلیم 
بر میان بند و توبرہ پر جوز برگردن اآویز و بھ بازار بیرون شوہ و کودکان را جمع کن و بدیشان گوی هھرکھ 
مرا یکی سیلی میزند یک جوز بدو می دھم. ھمچنین در شھر میگرد ھرجا کھ تو را میشناسد انجا رو 
وعلاج تو این است, 

مرداین بشنود. گفت: سبحان اللہ لااله الا اللہ 

گفت: کافری اگر این کلمھ بگوید مومن می شود. تو بدین کلمھ گفتن مشرک شدی. 

مرد گفت: چرا؟ 

شیخ گفت: از جھت آنکھ خویشتن را بزرگتر شمردی از آنکھ این توان کرد. لاجرم مشرک گشتی. تو بزرگی 
مرد گفت: این نتوائم کرد. چیزی دیگر فرمای. 

گفت: علاج این است کھ گفتم, 

مرد گفت: نتوانئم کرد. 

شیخ گفت: نه! من گفتم کھ نکنی و فرمان نبری. ۱ 
نقل است کھ شاگردی از ان شقیق بلخی رحمقاللہ عليه عزم حج کرد. شقیق وی را گفت: راہ بسطام کن تا ان پیر 


را زیارت کئی. _ 
آن شاگرد بھ بسطام آمد. بایزید او را گفت: پیر تو کیست؟ 
گفت٠‏ شقیق. 


شیخ گفت: او چھ گوید؟ 

گفت٠‏ : شقیق از خلق فارغ شدہ استء و بر حکم توکل نشستھء و او چنین گوید کھ اگر آسمان روئین گردد و 
زمین آھنین گرد دہ و ھرگز از آسمان باران نباردہ و از زمین گیاہ نروید و خلق ھمه عالم عیال من باشد من 
از توکل خود برنگردم. : . 
بایزید کھ بشنود گفت: اینت صعب کافری! اینت صعب مشرکی کھ اوست. اگر بایزید کلاغی بودی بھ شھر آن 
مشرک نپریدی. چون بازگردی بگو او را کھ نگر خدای را بھ دو گردہ نان نھ آزمائی. چون گرسنھ گردی دو 
گردہ از جنسی از آن خویش بخواہ وبارنامه توکل بھ یکسو نھ تا آن شھر و ولایت از شومی معاملت تو بھ 
زمین فرونشود. 

آن مرید از ھول این سخن بازگشت و بھ حج نرفت. بھ بلخ بر شقیق شد. شقیق گفت: زود بازگشتی. 

گفت: نھ! تو گفتھ بودی کھ گذر بر بایزید کن. بر او رفتم چنین پرسید و من چنین جواب دادم و او چنین گفتء 
من از ھول این سخن بازگردیدم تا تو را بیاگاھانم. شقیق زیرک بود. عیب این سخن بر خودبدید کھ چنین گویند 
کھ چھارصد خروار کتاب داشت,ء و مردی بزرگ بود. لکن پنداشت بزرگان را بیشتر افتد. پس شقیق مرید را 
گفت: تو نگفتی کھ اگر او چنان است تو چگونھ ای؟ 

گفت: نھ, 

گفت: اکنون برو و بپرس. اگر او چنین است تو چگونة مرید برخاست و باز ببسطام آمد بایزید گفت بازآمدی 
گفت: مرا بازفرستاد تا کھ از تو بپرسم اگر او چنانست است تو چگونھ ای؟ 

بایزید گفت: این دیگر نادانیش نگر! 

پس گفت: اگرمن بگویم توندانی. 

گفت: من از راھی دور آمدہ ام بدین امید. اگر مصلحت بیند فرماید تا حرفی بنویسند تا رنج ضایع نشود. 
بایزید گفت: بنویسید بسم اللہ الرحمن ن الرحیم. بایزید این است., 

کاغذ فرانوردید و داد. یعنی بایزید ھیچ است. چون موصوفی نبودء چگونھ وصفش توان کرد تا بدان چھ رسد 
کھ پرسند کھ او چگونھ است یا توکلی دارد یا اخلاصی کھ این ھمه صفت خلق اسث. و تخلقوا باخلاق اللہ 
مییابد نھ بھ توکل محلی شدن. 

مرید رفت. شقیق بیمار شدہ بود و اجلش نزدیک رسیدہہ و هر ساعت کسی بر بام می فرستاد تا راہ می نگرد 
جواب بایزید بشنود, نفسی چند ماندہ بود کھ مرید در رسیدہ گفت: چھ گفت مرید؟ 

گفت: برکاغذ نوشتھ است, 

شقیق برخواند: گفت: اشھد ان لااله الااللہ و اشھد ان محمدا رسول اللہ, ومسلمانی پاک ببرد از عیب پنداشت 
خویش و از آن باز پس آمد و توبھ کرد و جان بداد, 
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نقل است کھ ھزار مرید با احمد خضرویه رحمقاللہ عليه در بر بایزید شدند. چنانکھ هر ھزار بر آب میتوانستند 
رفتنء و در ھوا می توانستند پرید. چنانکھ احمد بدیشان گفت: ھرکھ از شما طاقت مشاھدہ بایزید ندارید بیرون 
باشید تا بھ زیارت شیخ رویم. هر ھزار در رفتند و ھریکی عصایی داشتند؛ در خانھ ہ دھلیز شیخ بود بنھادند 
کھ آن خانھ را بیت العصا گویندہ خانھ پر عصائی شد. یک مرید باز ایستاد و بر بایزید نرفت. گفت: من 
خویشتن را اھلیت آن نمی بینم کھ بر شیخ روم. من عصاھا گوش دارم. : 

چون جمع بر بایزید درآمدند بایزید گفت: آن بھتر شما - کھ اصل اوست - درآوریدش. 

برفتند و او را درآوردند. بایزید خضرویه را گفت تا کی سیاحت و گرد عالم گشتن؟ 

خضرویه گفت: چون آب بر ی: جای بایستد متغیر شود, 

شیخ گفت: کن بحرا لا تتغیر چرا دریا نباشی تا ھرگز متغیر نگردہ و آلایش نپذیری. 

پس شیخ بایزید در سخن آمد. احمد گفت: ای شیخ! فروتر آی کھ سخن تو فھم نمیکنیم. 

فروتر آمد, 

ھمچنین گفت تا ھفت بار. آنگاہ سخن بایزید فھم کردند بایزید خاموش شد. احمد گفت: یا شیخ! ابلیس را دیدم بر 
سر کوی تو بردار کردہ! 

بایزید گفت: آری!با ما عھد کردہ بود کھ گرد بسطام نگردد. اکنون یکی را وسوسه کرد تا در خوفی افتاد. شرط 
دزدان این است کھ بردرگاہ پادشاھان بردار کنند, 

وکسی از شیخ پرسید: کھ ما بھ نزدیک تو جماعتی را می‌بینیم مانند زن و مرد. ایشان کیستند؟ 

گفت: ایشان فریشتگان اند کھ میآیند و مرا از علوم سوال می‌کنند و من جواب ایشان میدھم., 

نقل است کھ یک شب بھ خواب میدید کھ فریشتگان آسمان اول بر او می آمدندی کھ خیز تا خدای را ذکر 
گوییم. گفت: من زبان ذکر ندارم. فرشتگان آسمان دوم بیامدند ھمان گفتند. او ھمان جواب داد. ھمچنین تا 
فرشتگان آسمان ھفتم. او ھمان يك جواب میداد گفتند: پس زبان ذکر او کی خواھد داشت؟گفت: آنگاہ که اھل 
دوزخ در دوزخ و اھل بھشت در بھشت قرار گیرند و قیامت بگذرد. پس بایزید گرد عرش خداوند میگردد و 
میگوید اللہ اللہ, 

و گفت: شبی خانه روشن گشت. گفتم: اگر شیطان است من از آن عزیزترمء و بند ھمت ترہ کھ او را در من 
طمع افتد و اگر از نزدیک توست بگذار تا از سر خدمت بھ سرای کرامت رسم, 

نقل است کھ یک شب ذوق عبادت مینیافت. گفت: بنگرید تا ھیچ در خانھ معلوم ھست؟ 

بنگریستند. نیم خوشھ انگور دیدند. گفت: ببرید و با کسی دھید کھ خانه ما خانھ بقالان نیست. 

تا وقت خویش بازیافت. 

نقل است کھ در ھمسایگی او گبری بود و کودکی داشت. این کودک میگریست کھ چراغ نداشتند,. بایزید بھ 
دست خویش چراغی در خانه ایشان برد. کودکشان خاموش شد. ایشان گفتند: چون روشنایی بایزید درآمدء دریغ 
بود کھ بھ سر تاریکی خویش شویم. 

در حال مسلمان شدند, 

نقل است کھ گبری بود در عھد شیخ گفتند: مسلمان شو! 

گفت: اگر مسلمانی این است کھ بایزید میکند من طاقت ندارم. و اگر این است کھ شما می کنیدء آرزو نمی ‌کند. 
نقل است کھ روزی در مسجدی نشستھ بود. مریدان را گفت: برخیزید تا بھ استقبال دوستی شویم - از دوستان 
جبار عالم, 

پس برفتند. چون بھ دروازہ رسیدند ابراھیم ھروی بر خری نشستھ میآمد بایزید گفت: ندا آمد از حق بھ دلم او 
را استقبال کن و بھ ما شفیع آور. ‏ گفت: اگر شفاعت اولین و آخرین بھ تو دھند ھنوز مشتی خاک بود. 

بایزید گفت: او عجب داشت. 

پس چون وقت سفرہ درآمد مگر طعامی بود خوش. ابراھیم با خود اندیشید کھ شیخ این است کھ چنین 
خورشھای نیکو خورد. 

شیخ این معنی بدانست. چون فارغ شدند دست ابراھیم بگرفت وبھ کناری بردہ و دست بر دیوار زد. دریچھ ای 
گشادہ گشت و دریایی بی نھایت ظاھر شد. 

گفت: اکنون بیا تا در این دریا شویم. 

ابراھیم را ھراس آورد و گفت: مرا این مقام نیست. 

پس شیخ گفت: آن جو کھ از صحرا برگرفته و نان پختھء و در انبان نھادہ ایى؛ ان جوی بودہ است کھ 
چھارپایان خوردہ اند و بینداختھ. و ان جونجس بودہ است. 
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و چنان بود کھ شیخ گفتھ بود. ابراھیم توبھ کرد, 

ویک روز مردی گفت: در طبرستان کسی از دنیا برفتھ بود. من تو را دیدم باخضر عليه السلام و او دست بر 
گردن تو نھادہہ و تو دست بر دوش او نھادہ. چون خلق ا زجنازہ بازگشتند من در ھوا دیدم تو را کھ رفتی, 
شیخ گفت: چنین است کھ تو میگوبی. ۱ 

نقل است کهھ یک روز جماعتی آمدندء کە: یا شیخ! بیم قحط است و باران نمی ‌اید. 

شیخ سرفروبرد و گفت: ھین! ناودانھا راست کنید کھ باران آمد, 

در حال باران آغاز نھادء چنانکھ چند شبانھ روز بازنداشت. 

نقل است کھ یک روز شیخ پای فرو کرد, مریدی با او بھ هم فرو کرد. بایزید پای برکشید آن مرد را گفت: پای 
برکش! ۱ ... 

ان مرد پای برنتوانست کشیدن. ھمچنان بماند تا آخر عمر و ان از ان بود کھ پنداشت پای فروکردن مردان 
ھمچنان بود کھ قیاس خلق دیگر. 

نقل است کھ یکبار شیخ پای فروکردہ بود. دانشمندی برخاست تا برود, پای از زبر پایش بنھاد. گفتتند: ای 
نادان! چرا چنین کردی؟ 

از سرپنداری گفت: چھ میگویید؟ طاماتی در او بستھ اند. 

بعد از آن در آن پای خورہ افتاد. و چنین گویند کھ بھ چندین فرزند آن علت سرایت کرد. یکی از بزرگان 
پرسید: چون است کھ یکی گناہ کرد عقوبت وی بھ دیگران سرایت کندء چھ معنی است؟ 

گفت: چون مردی سخت انداز بودہ تیر او دورتر شود. 

نقل است کھ منکری بھ امتحان پیش شیخ آمد و گفت: فلان مساله بر من کشف گردان. 

شیخ انکار در وی بدیدہ گفت: بھ فلان کوہ غاری است. در آن غار یکی از دوستان ماست. از وی سؤال کن تا 
بر تو کشف گرداند, 

برخاست و بدان غار شد. اژدھایی دید عظیم سھمناک؛ چون آن بدید بیھوش شد و جامهھ نجس کرد و بی خود 
خود را از آنجا بیرون انداختء و کفش در آنجابگذاشت. و ھمچنان باز خدمت شیخ آمدہ و در پایش افتاد و توبت 
کرد, 

شیخ گفت: سبحان اللہ! تو کفش نگاہ نمی توانی داشت از ھیبت مخلوقی. در ھیبت خالق چگونھ کشف نگاہ 
داری؟ کھه به انکار امدہ ای که مرا فلان سخن کشف کن! 

نقل است کھ قرائی را انکاری بود در حق شیخ کھ کارھای عظیم میدیدہ و آن بیچارۃ محروم گفت: این معاملتھا 
و ریاضت ھا کھ او می کشد من ھم میکشم او سخنی میگوید کھ ما در آن بیگانھ ایم, 

شیخ را از آن آگاھی بود. روزی قصد شیخ کرد. شیخ نفسی برآن قرا حوالت کرد. قرا سه روز از دست درافتاد 
وخود را نجس کرد. چون بازآمد غسل کرد. پس بھ نزد شیخ آمدہ پس از آن شیخ گفت: تو ندانستی کھ بار پیلان 
برخران ننھند؟ . 

نقل است کھ شیخ ابوسعید میخورانی پیش بایزید آمد و خواست تا امتحانی کند. شیخ او را بھ مریدی حوالت 
کرد نام او سعید راعی. گفت: پیش او رو کھ ولایت کرامت بھ اقطاع بدو دادہ ایم. 

چون سعید آنجا رفت راعی را دید کھ در صحرا نماز می‌کردہ و گرگان شبانی گوسفندان او می کردند. چون از 
نماز فارغ شد. گفت: چھ می‌خواھی؟ 

گفت: نان گرم و انگور. 

راعی چوبی داشت. بھ دو نیم کرد و یک نیمه بھ طرف خود فرو برد و نیمھ دیگر بھ طرف او. در حال انگور 
بار آورد. و طرف راعی سفید بود و طرف سعید میخورانی سیاہ بود و گفت: چرا طرف تو سفید است و از آن 
من سیاہ! 

راعی گفت: از آنکھ من از سر یقین خواستم و تو از راہ امتحان. خواستی رنگ ھرچیزی نیز لایق حال او 
خواھد بود, بعد از آن گلیمی بھ سعید میخورانی داد و گفت: نگاہ دار! چون سعید بھ حج شدء در عرفات آن گلیم 
از وی غایب شد. چون بھ بسطام آمد آن گلیم با راعی بود, 

گفت: پیرزنی. یک روز در غلبات شو ق و توحیدبودم چنانکھ مویی را گنج نبود. بھ صحرا رفتمء بیخود. 
پیرزنی با انبانی آرد برسید. مرا گفت: (راین انبان آرد با من برگیر! و من چنان بودم کھ خود را نمی دانستم 
برد, بھ شیری اشارت کردمہ بیامد, انبان در پشت او نھادم و پیرزن را گفتم اگر بھ شھر وری چھ گوپی کھ کرا 
دیدمء کھ نخواسم داند کهھ کیم؟ 
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گفت: کهھ را دیدم؟ ظالمی رعنا را دیدم, 

پس شیخ گفت: هان! چگونگی؟ 

پیرزن گفت: این شیر مکلف است یا نە؟ 

گفتم: نھ, 

گفت: تو آن را کھ خدای ت تکلیف نکردہ است ت تکلیف کردی: ظالم نباشی؟ 

ختم: پاشی 

گفت: با این همه میخواھی کھ اھل شھر بدانند کھ او تو را مطیع است و تو صاحب کراماتی. این نھ رعنایی 
بود, 

گفتم: بلی! توبھ کردم و از اعلی بھ اسفل آمدم, این سخن پیر من بود, ۱ 

بعد از ان چنان شد کھ چون آیتی یا کراماتی روی بدو اوردی؛ از حق تعالی تصدیق ان خواستی. پس در حال 
نوری زرد پدید آمدی بھ خطی سبز. بر او نوشتھ کھ: لا اله الا اللہ محمد رسول اللہء نوح نجی اللہ ابراھیم خلیل 
اللہ موسی کلیم اللہ عیسی روح اللہ. بدین پنج گواہ کرامت پذیرفتی تا چنان شد کھ گواہ بھ کار نیامد. 

احمد خضرویه گفت: حق را بھ خواب دیدم. فرمود: کھ جمله مردان از من میىطلبند - مگر بایزید کھ مرا 
مىیطلبد. 

نقل است کھ شقیق بلخی و ابوتراب نخشبی پیش شیخ آمدند. شیخ طعامی فرمود کھ آوردند و یکی از مریدان 
خدمت شیخ می‌کرد و ایستادہ بود, بوتراب گفت: موافقت کن. 

گفت: روزہ دارم, 


گفت: بخور و ثواب یک ماهھ بستان. 
گفت: روزہ نتوان گشاد. شقیق گفت: روزہ بگشای و مزد یک سالھ بستان. 


گفت: نتوان گشاد. 

بایزید گفت: بگذار که او راندة حضرت است, 

پس از مدتی نیامد کھ او را بدزدی بگرفتند. و ھردو دستش جدا کردند. 

نقل است کھ شیخ یک روز در جامع عصا بر زمین فرو بردہ بودہ و بیفتاد بر عصای پیری آمد. آن پیر دو تا 
شد و عصا برداشت. شیخ بھ خانه او رفت و از وی بحلی خواست. و گفت: پشت دو تاکردی در گرفتن عصا. 
نقل است کھ روزی یکی درآمدہ و از حیا مساله ای پرسیدء شیخ جواب داد و انکس اب شد., مردی درامد ابی 
زرد دید ایستادہ گفت: یاشیخ! این چیست. 

گفت: یکی از در درآمد و سؤالی ازحیا کرد. من جواب دادم. طاقت نداشت چنین آب شد از شرم و بعضی گویند 
که انکس جنی بود 

نقل است کھ شیخ گفت: یکبار بھ دجله رسیدم. دجله لب بھ ھم آورد., 

گفتم بدین غرہ نشوم کھ بھ نیم دانگ مرا بگذرانند و من سی سال عمر خویش بھ نیم دانگ بھ زبان نیارم. مرا 
کریم باید نھ کرامت., 

نقل است کھ گفت: خواستم تا از حق تعالی درخواھم تا مونت زنان از من کفایت کند. پس گفتم روا نبود این 
خواستن؛ کھ پیغمبر عليه السلام نخواست., 

بدین حرمت داشت پیغمبر حق تعالی ان را کفایت کرد تا پیش من چھ زنی؛ چھ دیواری؛ هر دویکی است. 
نقل است کھ شیخ در پس امامی نماز می‌کرد. پس امام گفت: یا شیخ! تو کسبی نمی‌کنی و چیزی از کسی 

نمی ‌خواهھی. از کجا میخوری؟ 

شیخ گفت: صبر کن تا نماز قضا کنم, 

گفت: چرا؟ 

گفت: نماز از پس کسی کهھ روز دھندہ را نداند روا نبود که گزارند., 

و یکبار یکی در مسجدی دید کھ نماز می کرد. گفت: اگر پنداری کھ این نماز سبب رسیدن است بھ خدای تعالیء 
غلط میکنی کھ همھ پنداشت است نھ مواصلت. اگر نماز نکنی کافر باشی؛ و اگر ذرہ ای بھ چشم اعتماد بھ وی 
نگری مشرک باشی. ۱ ۱ 

نقل است کھ گفت: کس باشد کھ بھ زیارت ما آید و ثمرہ آن لعنت بود و کس باشد کھ بیاید و فایدہ ان رحمت 
باشد, 

گفت: یکی بیاید و حالتی بر من غالب آید در آن حالت با خود نباشم. مرا غیبت کندہ در لعنت افتد. و دیگری 
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بیاید حق را بر من غالب یابدء معذور دارد, ثمرہ آن رحمت باشد. 

و گفت: می خواھم کھ زودتر قیامت برخاستی تا من خیمھ خود بر طرف دوزخ زدمی کھ چون دوزخ مرا بیند 
وش جو سب چوج ا 

حاتم اصم مریدان را گفت: ھرکھ را از شما روز قیامت شفیع نبود در اھل دوزخ اوہ از مریدان نیست, 

این سخن با بایزید گفتند. بایزید گفت: من میگویم که مرید من آن است کھ بر کنارہ دوزخ بایستند و ھرکھ را بھ 
دوزخ برند دست او بگیرد و بھ بھشت فرستد و بھ جای او خود بھ دوزخ رود. 

گفتند: چرا بدین فضل کھ حق با تو کردہ است خلق را بهھ خدای نخوانی؟ 

گفت: کسی را کھ او خود بند کرد بایزید چون تواند کھ بردارد؟ 

بزرگی پیش بایزید رفت, او را دیدء سر بھ گریبان فکرت فروبردہ چون سربرآورد گفت: ای شیخ! چھ کردی؟ 
گفت: سر بھ فنای خود فرو بردمء و بھ بقای حق براوردم, 

یک روز خطیب بر منبر این آیت بر بخواند: ما قدروا اللہ حق قدرہ, چندان سر بر منبر زد کهھ بیھوش شد. چون 
بھ ھوش آمد گفت: چون دانستی این گدای دروغ زن را کجا می‌آوردی تا دعوی معرفت تو کند؟ 

مرردی شیک را دید کھ می ٹر زرۃ, گفت: : یا شیخ! این حرکت تو از چیست؟ 

شیخ گفت: سی سال در راہ صدق قدم باید زدء و خاک مزابل بھ محاسن باید رفت و سر برزانوی اندوہ بایدنھاد 
تا تحرک مردان بدانی. بھ یک دو روز کھ از پس تختهھ برخاستی می‌خواھی کھ بھ اسرار مردان واقف شوی؟ 
نقل است کھ وقتی لشکر اسلام در روم ضعیف شدہ بودء و نزدیک بود کھ شکستھ شوند. از کفار آوازی شنیدند 
کھ یا بایزید دریاب! 

در حال از جانب خراسان آتشی بیامد. چنانکھ ھراسی در لشکر کفار افتاد و لشکر اسلام نصرت یافت. 

نقل است کھ مردی پیش شیخ آمد. شیخ سرفرو بردہ بود. چون برآوردہ آن مرد گفت: کجابودی؟ 

گفت: من بھ حضرت بودم و تو را ندیدم, 

شیخ گفت: راست میگوبی. من درون پردہ بودم و تو بیرون. و بیرونیان درونیان را نبینند. 

گفت: ھرکھ قرآن نخواند و بھ جنازہ مسلمان حاضر نشودہ وبھ عیادت بیماران نرودہ و یتیمان را نپرسد 
ودعوی این حدیث کند بدانید کھ مدعی است, 

یکی شیخ را گفت: دل صافی کن تا با تو سخنی گویم, 

شیخ گفت: سی سال است تااز حق دل صافی می‌خواھمء ھنوز نیافته ام. بھ یک ساعت از برای تو دل صافی از 
و گفت: خلق پندارند کھ راہ به خدای روشنتر از آفتاب است و من چندین سال است تا از او می ‌خواھم کھ مقدار 
سر سوزنی از این راہ بر من گشادہ کردا و می قوم 

نقل است کھ آن روز کھ بلایی بدو نرسیدی گفتی : الھی! نان فرستادی؛ نان خورش میباید, بلایی فرست تا نان 
خورش کنم, 

روزی بوموسی از شیخ پرسید: بامدادت چون است؟ 

گفت: مرا نھ بامداد است و نھ شبانگاہ, 

و گفت بھ سینة ما آوازی دادند کە: ای بایزید! خزاین ما از طاعت مقبول و خدمت پسندیدہ پراست., اگر مارا 
می‌خواھی چیزی بیاور کھ ما را نبود. 

گفتم: خداوندا! آن چھ بود کھ تو را نباشد؟ 

گفت: بیچارگی و عجز و نیاز و خواری و شکستگی. 

و گفت: بھ صحرا شدم عشق باریدہ بود. و زمین تر شدہ بود, چنانکھ پای مرد بھ گلزار فرو شود پای من بھ 
عشق فرو میشد. 

و گفت: از نماز جز ایستادگی تن ندیدمء و از روزہ جز گرسنگی ندیدم. آنچھ مراست از فضل اوست,: نھ از فعل 
من, 

پس فت: بھ جھد و کسب ھیچ حاصل نتوان کرد و این حدیث کھ مرااست بیش از هر دو کون است, لکن بندہ 
نیکبخت آن بود کهھ می رودہ ناگاہ پای او بھ گنجی فرورود و توانگر گردد. 

و گفت: ھر مرید کھ در ارادت آمد مرا فروتر بایست آمدہ و برای او با او سخن گفت, 

نقل است کھ چون در صفات حق سخن گفتی شادمان و ساکن بودی؛ و چون در ذات حق سخن گفتی از جای 
برفتی و در جنبش آمدی. و گفتی: آمدء آمد! و بھ سرآمد. 
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شیخ مردی را دید که میگفت: عجب دارم از کسی کھ او را داند و طاعتش نکند یعنی عجب بود کھ بر جای 
بماند 

نقل است کھ از او پرسیدند: این درچھ بھ چھ یافتی و بدین مقام بچھ رسیدی؟ 

گفت: شبی در کودکی از بسطام بیرون آمدم ماهتاب می‌تافت. جھان آرمیدہ و حضرتی دیدم کھ ھیجدہ هھزار عالم 
درجنب ان حضرت ذرہ ای نمود, 

شوری در من افتاد و حالتی عظیم بر من غالب شد. گفتم خداوندا! درگاھی بدین عظیمی و چنین خالی و 
کارھایی بدین شگرفی و چنین تنھایی؟ ۱ . 

ھاتفی آواز داد: درگاہ خالی نيه از آن است کھ کسی نمی آیدء از آن است کھ ما نمی‌خواھیم! کھ هر ناشستھ رویی 
شایستهھ ی این درگاہ نیست. نیت کردم کھ جمله خلایق را بخواھم. باز خاطری آمد کھ مقام شفاعت محمد راست 
عليه السلام, ادب نگاہ داشتم. خطابی شنیدم کھ: بدین یک ادب کھ نگاہ داشتی نامت بلند گردانیدم. چنانکھ تا 
قیامت گویند سلطان العارفین بایزید. 

در پیش امام جعفر ابونصر فشیری گفتند: بایزید چنین حکایت فرمودہ استکھ من دوش خواستم از کرم ربوبیت 
مراجعت کنم و شفاعت؛ کھ مقام صاحب شریعت است - در تصرف خویش آرمء ادب نگاہ اشتم, 

قشیری گفت: بھذی الھمة نال مانال. بایزید 

بدین ھمت بلند در اوج شرف بھ پرواز رسیدہ است. 

نقل است کھ شیخ گفت: اول بار کھ بھ خانه خداوند رفتمء خانهھ دیدم دوم بار کھ بھ خانه رفتم خداوند خانھ دیدم 
سوم بار نھ خانھ و نھ خداوند خانه یعنی در حق گم شدم. کھ ھیچ کس نمیدانستم کھ اگر میدیدم حق میدیدم 
و دلیل بر این سخن آن است کھ یکی بھ در خانھ بایزید شدہ و آواز داد 

شیخ گفت که را میطلبی؟ 

گفت: بایزید را؟ 

گفت: بیچارہ بایزید! سی سال است تا من بایزید را مىطلبمء نام و نشانش نمی یاہم. 

این سخن با ذوالنون گفتند. گفت: خدای برادرم را - بایزید - بیامرزاد کھ با جماعتی کھ در خدای گم شدہ اند گم 
شدہ است, 

نقل است که بایزید را گفتند: از مجاھدہ خود ما را چیزی بگوی! 

گفت: اگر از بزرگتر گویمء طاقت ندارید. اما از کمترین بگویم. روزی نفس را کاری بفرمودم حرونی کرد. 
یعنی فرمان نبرد. یک سالش آب ندادم, گفتم: یا نفس تن در طاعت دہ یا در تشنگی جان بدہ, 

نماند و دانش او نیز نماند تا کشف حقیقی بود. 

و در استغراق چنان بود کهھ مریدی داشت کھ بیست سال بودتا از وی جدا نشدہ بود, هر روز کھ شیخ او را 
خواندی گفتی: ای پسر! نام تو چیست؟ 

روزی مریدی گفت: ای شیخ! مرا افسوس می ‌کنی! بیست سال است تا در خدمت تو می‌باشم و هر روز نام من 


می پرسی؟ 
شیخ گفت: ای پسر! استھزا نمی کنم. لکن نام او آمدہ و ھمھ نامھا از دل من بردہہ نام تو یاد میگیرم و باز 
فراموش می کنم. 


نقل است کھ گفت: در هھمهھ عمر خویش میبایدم کھ یک نماز کنم کھ حضرت او را شاید و نکردم. شبی از نماز 
خفتن تا وقت صبح؛ چھاررکعت نماز میگزاردم, ھربار کھ فارغ شدمی. گفتمی بھ از این باید نزديك بود کھ 
صبح بدمد و تربیاوردم و گفتم : الھی من جھد کردم تا در خور تو بود اما نبود. در خور بایزید است. اکنون تو 
را بی نمازان بسیاراندہ بایزید را یکی از ایشان گیر. 

و گفت: بعد از ریاضات - چھل سال - شبی حجاب برداشتند, زاری کردم کھ راھم دھید, خطاب آمدم کھ با کوزہ 
ای کھ تو داری و پوستینی تو را بار نیست. 

کوزہ و پوستین بینداختم,. ندایی شنیدم کھ یا بایزید! با این مدعیان بگوی کھ بایزید بعد از چھل سال ریاضت و 
مجاھدت با کوزۃ شکستھ و پوستینی پارہ پارہ تا نینداخت بار نیافت. تا شما کھ چندین علایق بھ خود بازبستھ اید 
و طریقت را دانة دام ھوای نفس ساختھ اید کلا و حاشا کھ ھرگز بار یابید, نقل است کھ کسی گوش میداشت 
وقت سحرگاھی تا چھ خواھد کرد یکبار دیگر گفت اللہ و بیفتاد و خون از وی روان شد گفتند این چھ حالت بود 
گفتند آمد کھ تو کیستی کھ حدیث ما کنی. 
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نقل است کھ شبی بر سرانگشتان پای بود از نماز خفتن تا سحر گاہ و خادم آن حال مشاھدہ می کرد و خون از 
چشم شیخ بر خاک می‌ریخت. خادم در تعجب ماند. بامداد از شیخ پرسید: ان چھ حال بود ما را از ان نصیبی 
کن. 

شیخ گفت: اول قدم کھ رفتمء بھ عرش رفتم. عرض را دیدم چون گرگ لب آلودہ و تھی شکم. گفتم ای عرش بھ 
تو نشانی می‌دھند کھ الرحمن علی العرش استوی. بیا تا چھ داری. 

گفت: چھ جای این حدیث است کھ ما را نیز بھ دل تو نشانی میدھند کھ انا عند المنکسر قلوبھم. اگر آسمانیانند 
از زمینیان می جویند و اگر زمینیان اند از آسمانیان مىطلبند. اگر جوان است از پیر می طلبد واگر پیر است از 
جوان مىطلبد واگر خراباتی است از زاھد می طلبد. اگر زاھد است از خراباتی می طلبد 

و گفت چون بھ مقام قرب رسیدم گفتند: بخواہ! 

گفتم: مرا خواست نیست, ھم تو از بھر ما بخواہ, 

گفتند: بخواہ, 

گفتم: تو را خواھم و بس. 

گفتند: تا وجود بایزید ذرہ ای میماند. این خواست محال است دع نفسک و تعال. 

گفتم: بی زلت بازنتوائم گشت. گستاخی خواھم کرد, 


گفتند: بگوی. 
گفتم: بر ھمه خلایق رحمت کن. 
گفتند: باز نگر! 


بازنگرستم ھیچ ھیچ آفریدہ ندیدمء الا او را شفیعی بود و حق را بر ایشان بسی نیکخواہ تر از خود دیدم, پس 
خوامروش تھی بعد از آن گفتم: ہن اوس رحمت 5ئ . . 

گنتند: گتاغی کردی! بری کەاو از انٹن اسک؛ آنشی را آتش باید, تو جھد ان کن کھ خود را بدان نیاری کھ 
سزای آتش شوی کھ طاقت نیاری. 

نقل است کھ گفت: حق تعالی مرا دو ھزار مقام در پیش خود حاضر کرد و در هر مقامی مملکتی بر من 
عرضه کرد. من قبول نکردم. مرا گفت: ای بایزید! چھ می خواھی؟ 

گفتم: آنک ھیچ نخواھم. 

و چون کسی از وی دعائی خواستی: گفتی: خداوند! خلق تواند و تو خالق ایشان. من در میانھ کیستم کھ میان تو 
و خلق واسطه باشم, با خود گفتی او دانای اسرارت مرا با این فضولی چھ کار 

و یکی پیش شیخ آمد و گفت: مرا چیزی آموز کھ سبب رستگاری من بود. 

گفت: دو حرف یاد گیر! از علم چندینت بس کھ بدانی کھ خدای بر تو مطلع است و هھرچھ میکنی می‌بیند؛ و 
بدانی کھ خداوند از عمل تو بی نیاز است, 

و یک روز شیخ می رفت. جوانی قدم بر قدم شیخ نھاد و میگفت: قدم بر قدم مشایخ چنین نھند. و پوستینی در بر 
شیخ بود. گفت: یا شیخ پارہ ای از این پوستین بھ من دہ تا برکت تو بھ من رسد. 

شیخ گفت: اگر تو پوست بایزید در خود کشی سودت ندارد تا عمل بایزید نکنی. 

ویک روز شوریدہ ای را دید کھ میگفت: الھی! در من نگر, 

شیخ گفت: از سر غیرت و غلبات وجد کھ نیکو سر و روپی داری؛ کھ در تو نگرد؟ 

گفت: ای شیخ! آن نظر از برا آن می خواھم تا سر و رویم نیکو شود. 

یمیا از آں سد ارظیم خری الد گت رانت گنی 

نقل است کھ یک روز سخن حقیقت میگفت و لب خویش می‌مزید و میگفت: ھم شراب خوارہ ام و ھم شراب و 
ھم ساقی. 

نقل است کهھ گفت: ھفتاد زنار از میان گشادم یکی بماند. هرچند جھد کردم کھ گشادہ شود نمیشد. زاری کردم 
و گفتم: الھی قوت دہ تا این نیز بگشایم. آوازی آمد کھ: ھمه زنارھا گشادی. این یکی گشادن کار تو نیست. 

و گفت: بھ همهھ دستھا در حق بکوفتم آخر تا بدست نیاز نکوفتم نگشادند؛ و بھ ھمھ زبانھا بار خواستم تا بھ زفان 
اندوہ باز نخواستم باز ندادند بھ ھمه قدمھا به راہ او برفتم تا بھ قدم دل نرفتم بھ منزلگاہ عزت نرسیدم. 

و گفت: سی سال بود تا من میگفتم چنین کن و چنین دہء و چون بھ قدم اول معرفت رسیدم گفتم: الھی تو مرا 
باش و ھرچھ می‌خواھی کن. 

و گفت: سی سال خدای را یاد کردم. چون خاموش شدمء بنگریستم حجاب من ذکر من بود. 

و گفت: یکبار بھ درگاہ او مناجات کردم. و گفتم: کیف الوصول الیک. ندایی شنیدم کھ: ای بایزید! طلق نفسک 
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ثلثا ثم قل اللہ, نخست خود را سه طلاق دہ و آنگھ حدیث ما کن. 

و گفت: اگر حق تعالی از من حساب ففتاد ساله خواھد من از وی حساب ھفتاد ھزار ساله خواھم. از بھر آنکھ 
ھفتاد ھزار سال است تا الست بربکم. گفتھ استء و جمله را در شور آوردہ. از بلی گفتن جملھ شورھا کە در 
سر آسمان و زمین است از شوق الست است, 

پس گفت: بعد از آن خطاب آمد کھ: جواب شنو! روز شمارء هفت اندامت ذرہ ذرہ گردانیم و بھ هر ذرہ دیداری 
دھیم. گویم اینک حساب ففتاد هھزارساله و حاصل و باقی در کنارت نھادیم, . 

و گفت: اگر ھشت بھشت را در کلبه ما گشایند و ولایت هر دو سرای بھ اقطاع به مادھند ھنوز بدان یک آہ کھ 
در سحرگاہ بریاد شوق او از میان جان ما برآید ندھیم بل کھ یک نفس کھ بھ درد او برآریم با ملک ھژدہ ھزار 
و گفت: اگر فردا در بھشت دیدار ننماید چندان نوحھ و ناله کنم کھ اھل ھفت دوزخ از گریه و ناله من عذاب 
خود فراموش کنند. 

و گفت: کسانی کھ پیش از ما بودہ اند ھرکسی بھ چیزی فروآمدہ اند, ما بھ ھیچ فرو نیامدہ ایم. و یکبارگی خود 
را فدای او کردیم و خود را از برای خود نخواھیم کھ اگر یک ذرہ صفات ما بھ صحرا آید ھفت آسمان و زمین 
درھم اوفتد, 

و گفت: او خواست کھ ما را بیند و ما نخواستیم کھ او را بینیم. یعنی بندہ را خواست نبود. 

و گفت: چھل سال روی بھ خلق کردم و ایشان را بھ حق خواندمء کسی مرا اجابت نکرد. روی از ایشان 
بگردانیدم چون بھ حضرت رفتم ھمه را پیش از خود آنجا دیدم. یعنی عنایت حق در حق خلق بیش از عنایت 
خود دیدم. آنچھ می خواستم حق تعالی بھ یک عنایت آن ھمه را بیش از من بھ خود رسانید, 

و گفت: از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست. پس نگھ کردم عاشق و معشوق و عشق یکی دیدم کھ در 
عالم توحید ھمه یکی توان بود. 

و گفت: از خدای بس بخدای رفتمء تا ندا کردند از من در من کھ ای تو من یعنی بھ مقام الفناء فی اللہ رسیدم. 
و گفت: چند ھزار مقام از پس کردمء چون نگھ کردم خود را در مقام حزب اللہ دیدم. یعنی بھ معنی اللہ کھ ان 
کنھ است راہ نیست, 

و گفت: حق تعالی سی سال آینھ من بودہ اکنون من آینھ خودم. یعنی آنچھ من بودم نماندم کھ من و حق شرک 
بودء چون من نماندم حق تعالی آینهھ خویش است. اینک بگویم کھ آینهھ خویشم. حق است کھ بھ زبان من سخن 
گوید و من در میان ناپدید. 

و گفت: سالھا بر این درگاہ مجاور بودمء بھ عاقبت حیرت بدیدم و جز حیرت نصیب ما نیامد. 

و گفت: بھ درگاہ عزت شدم ھیچ زحمت نبود., اھل دنیا بھ دنیا مشغول بودند و محجوب؛ وا ھل آخرت بهھ 
آخرت: و مدعیان بھ دعوی؛ وارباب طریقت و تصوف قومی بھ اکل و شرب و گریه و قومی بھ سماع و 
رقص,ء و آنھا کھ مقدمان راہ بودند و پیروان سپاہ بودند درباديه یىی حیرت گم شدہ بودند و در دریای عجز غرق 
شدم 

گفت: مدتی گرد خانه طواف می کردمء چون بھ حق رسیدم خانه را دیدم کھ گرد من طواف میکرد. 

گفت: شبی دل خویش می طلبیدم و نیافتم, سحرگاہ ندایی شنیدم کھ ای بایزید! بھ جز از ما چیزی دیگری 
مىطلبی! تو را با دل چھ کار است؟ . : 

و گفت: مردانه آن استکھ بر بی چیزی رودہ مرد آن است کھ ھرجا کھ باشد ھرچھ خواھد پیش آیدء و با هھرکھ 
سخن گوید از وی جواب شنود. 

و گفت: حق مرا بھ جایی رسانید کھ خلایق بجملگی در میان دو انگشت خود بدیدم, 

و گفت: مرید را حلاوت طاعت دھندہ چون بدان خرم شود شادی او حجاب قرب او گردد,. 

و گفت: کمترین درجة عارف آن است که صفات حق در وی بود, 

و گفت: اگر بدل خلایق مرا بھ آتش بسوزانند من صبر کنمء از آنجا کھ منم محبت او را ھنوز ھیچ نکردہ باشم 
و اگر گناہ من و از آن ھمھ خلایق بیامرزد از آنجا کھ صفت رافت و رحمت اوست ھنوز بس کاری نباشد. 

و گفت: توبھ از معصیت یکی است و از طاعت ھزار. یعنی عجب در طاعت بدتر از گناہ, 

و گفت: کمال درجة عارف سوزش او بود در محبت, 

و گفت: علم ازل دعوی کردن از کسی درست آید کھ اول برخود نور ذات نماید. 

و گفت: دنیا را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتم و خدای را بر مخلوقات اختیار کردم تا چندان محبت حق بر من 
مستولی شد کھ وجود خود را دشمن گرفتم. چون زحمات از میانه برداشتم انس بھ بقای لطف حق داشتم, 
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و گفت: خدای را بندگانند کهھ اگر بھشت با ھمھ زینتھا بر ایشان عرضه کنند ایشان از بھشت ھمان فریاد کنند کھ 
دوزخیان از دوزخ. . 

و گفت: عابد بھ حقیقت و عامل بھ صدق آن بود کھ به تیغ جھد سر ھمہ مرادات بردارد و ھمه شھوات و تمنای 
او در محبت حق ناچیز شودء آن دوست دارد کهھ حق خواھد و آن آرزو کند کھ حق شاھد او بود, 

و گفت: نھ خداوند تعالی برضاء خویش بندگان را بھ بھشت می برد گفتند دلی گفت چون رضاء رضای خود به 
کسی ذھد آنکس بہشت را چه کنۓد* 

و گفت: ضس چو ہے_ے جو کہ تج بے صیریےج سش۔ 

و گفت: یگانگی او بسیار مردان مرد را عاجز گرداند و بسی عاجزان را بھ مردی رساند. 

و گفت: اگر توانید بھ سرقاعدۃ فنای اول بازروید تا بدین حدیث رسیدہ و اگر نھ این هھمهھ صلاح و زھد بادست 
کھ بر شما می زند. 

و گفت: خدای شناسان ثواب بھشت است و بھشت وبال ایشان. 

و گفت: گناہ شما را چنان زیان ندارد کھ بی حرمتی کردن و خوار داشتن برادری مسلمان. 

و گفت: دنیا اھل دنیا را غرور در غرور است و آخرت اھل آخرت را سرور در سرور است و دوستی حق 
اھل معرفت را نور در نور. 

و گلکۃ تر معایتھ گار قد ات ماف مشاقدم تل تل اوت 

و گلٹ: عبادت اعل مغرفٹ را پاس انفاس اسٹ, 

و گفت: چون عارف خاموش بود مرادش آن بود کھ باحق سخن گویدء و چون چشم بر ھم نھد مقصودش آن بود 
کھ چون باز کند بھ حق نگرد, و چون سر بھ زانو نھد طلب آن کند کھ سر برندارد تا اسرافیل صور بدمد از 
بسیاری انس کھ بھ خدای دارد. 

و گفت: سوار دل باش و پیادة تن 

و گفت: علامت شناخت حق گریختن از خلق باشد و خاموش بودن در معرفت او. 

و گفت: ھرکھ بھ حق مبتلا گشت مملکت از او دریغ ندارند و او خود بھ ھردو سرای سرفرونیارد. 

و گفٹ: عشق او درآمداو هرچھ دون او بود برداشت واز ما دون اثر نگذاشت کا پگاتھ مائد چنانکھ خود پگاته 
است, 

و گفت: کمال عارف سوختن او باشد در دوستی حق. 

و گفت: فردا اھل بھشت بھ زیارت روندء چون بازگرداند صورتھا بر ایشان عرضه کنند ھرکھ صورت اختیار 
کرد او را بھ زیارت راہ ندھند, 

و گفت: بندہ را ھیچ بھ از آن نباشد که بی ھیچ باشد, نھ زھد دارد و نھ علم ونھ عملء چون بی هھمہ باشدہ با ھمه 
باشد. 

و گفت: این قصه را الم باید کھ از قلم ھیچ نیاید. 

و گفت: عارف چندان از معرفت بگوید و در کوی او بپوید کھ معارف نماندء و عارف برسد. پس معارف از 
عارف نیابت داردء و عارف بھ معرفت نرسد تا از معارف یاد نیارد, 

و گفت: طلب علم و اخبار از کسی لایق است کھ از علم بھ معلوم شود و از خبر بھ مخبر. اما ھرکھ از برای 
مباھات علمی خواند و بدان رتبت و زینت خود طلب کند تا مخلوقی اورا پذیردء هر روز دورتر باشدہ و از او 
مھجورتر گردد. 

وا گفت: دنیا چھ قدر آن دارد کھ کسی گذاشتن تن او کاری پندارد کھ محال باشد کھ کسی حق را شناسد و دوستش 
ندارد ومعرفت بی محبت قدری ندارد, 

و گفت: از جویھای آب روان آواز می شنوی کھ چگونھ میآید کھ چون بھ دریا رسد ساکن گردد و از درآمدن و 
بیرون شدن او در دریا را نھ زیادت بود و نھ نقصان. 

و گفت: او را بندگانند. اگر ساعتی در دنیا از وی محجوب مانند او را نپرستند و طاعتش ندارند. یعنی چون 
محجوب مانند نابود گردند؛ ونابود عبادت چون کند؟ 

و گفت: هھرکھ خدای را داند زبان بھ سخنی دیگر جز یاد حق نتواند گشاد. 

راگنت: کنٹرین خیذی که غارف را و اجب آمط آنع ات کھ ازمال ملک قبزا گناو خی این اسنک کھ اگر 
ھردو جھان در سر دوستی او کنی ھنوز اندک باشد. 

و گفت: ثواب عارفان از حقء حق باشد. 

گتف: عارفان در عیان مکان جویند و در عین اثر نگویند واگر از عرش تا ثری صدھزار آدم باشند با ذرایر 
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بسیار و اتباع و نسل بی شمار و صدھزار فریشتة مقرب؛ چون جبرائیل و میکائیل - قدم از عدم در زاویه دل 
عارف نھند او در جنب وجود و معرفت حق ایشان را موجود نپندارد و از درآمدن و بیرون شدن ایشان خبر 
نداردء و اگر بھ خلاف این بود مدعی بود نھ عارف, 

و گفت: عارف معروف را بیند و عالم با عالم نشیند. عالم گوید: من چھ کنم؟ عارف گوید او چھ کند؟ 

و گفت: بھشت را نزد دوستان حق خطری نباشدہ و با این هھمه کھ اھل محبت بھ محبت مھجورندہ کار آن قوم 
دارند کھ اگر خفتھ اند واگر بیدارند طالب و مطلوب اندہ و از طلبگاری ودوستداری خود فارغ اند, مغخلوب 
مشاھدة معشوق اندہ کھ بر عاشق عشق خود دیدن توانا استء و در مقابلة مطلوب بھ طلبگاری خود نگرستن در 
راہ محبت طعغیان است. 

و گفت: حق بر دل اولیای خود مطلع گشت,: بعضی از دلھا دید کھ بار معرفت او نتوانست کشیدہ بھ عبادتش 
مشغول گردانید. 

و گفت: بار حق جز بارگیران خاص برندارند کھ مذلل کردہ مجاھدہ باشند و ریاضت یافتھ مشاهدہ. 

و گفت: کاشکی خلق بھ شناخت خود توانندی رسید کهھ معرفت ایشان را در شناخت خود تمام بودی, 

و گفت: جھد کن تا یک دم بھ دست آری کھ آن دم در زمین و آسمان جز حق را نبینی. یعنی تا بدان دم ھمهھ عمر 
توانگر نشینی, _ ۱ 

و گفت: علامت آنکھ حق او را دوست دارد آن است کھ سە خصلت بدو دھد: سخاوتی چون سخاوت دریا؛ و 
شفقتی چون شفقت آفتابء و تواضعی چون تواضع زمین. 

و گفت: حاجیان بھ قالب گرد کعبھ طواف کنندہ بقا خواھند؛ و اھل محبت بقلوب گردند گرد عرش و لقا خواھند. 
و گفت: در علم علمی است کھ علما ندانند و درزھد زھدی است کھ زاھدان نشناسند. 

و گفت: ھرکھ را برگزیند فرعونی را بدو گمارند تا او را می رنجاند. 

و گفت: این ھمة گفت و گوی و مشغله و بانگ و حرکت و آرزو بیرون پردہ است. درون پردہ خاموشی و 
سکرتذر آرلمات 

و گفت: این دلیری چندان است کھ خواجھ غایت است از حضرت حقء و عاشق خود است. چون حضور 
حاصل آمد چھ جای گفت و گوی است. 

و گفت: صحبت نیکان بھ از کار نیک و صحبت بدان بتر از کار بد. 

و گفت: ھمھ کار ھا در مجاھدہ باید کرد آنگاہ فضل خدای دیدن نهھ فعل خویش 

و گفت: ھرکھ خدای را شناخت او را با سوال حاجت نیست و نبود و ھرکھ نشناخت سخن عارف درنیاہد. 

و گفت: عارف آن است کھ ھیچ چیز مشرب گاہ او تیرہ نگرداند ھرکدورت کھ بدو رسد صافی گردد. 

زا گقت: آلش عثات آنکین رات کە خدای را لفانکہ اما خدای کتانسان پر اھ خذاب باٹتد 

و گفت: ھرروز ھزار کس در این راہ آیند, شبانگاہ از ایمان برآیند. 

و گفت: ھرچھ هھست در دو قدم حاصل آیدہ کھ یکی بر نصیبھای خود نھد و یکی بر فرمانھای حق. آن یک قدم 
را بردارد و آن دیگر برجای آن بدارد, 

و گفت: ھرکھ ترک ھوا گفت بھ حق رسید. 

وا گفت: ھرکھ نزدیک حق بود همه چیز و ھمهھ جای او را بود؛ زیرا که حق تعالی ھمه جای است و حق را ھمهھ 
و گفت: ھرکھ بھ حق عارف است جاھل است و ھرکھ جاھل حق است عارف است, 

وا گفت: عارف طیار اآست و زاھد سیار است, 

وا گفت: هھرکھ خدای را شناخت عذابی گردد بر آتش؛ و ھرکھ خدای را ندانست آتش براو عذاب گردد؛ و ھرکھ 
خدای را شناخت بھشت را ثوابی گردد و بھشت براو وبالی گردد. 

وا گفت: عارف به ھیچ چیز شاد نشودء جز بھ وصال. 

و گفت: کھ نفاق عارفان فاضلتر از اخلاص مریدان. 

و گفت: آنچھ روایت می‌کنند کھ ابراھیم و موسی و عیسی صلوات اللہ علیھم اجمعین گفتند خدایا! ما را از امت 
محمد گردانء گمان بری کھ آرزوی فضایح این مشتی ریاست جوی کردند؟ کلاو حاشا بل کھ ایشان در این 
امت مردانی دیدند کھ اقدام ایشان برتحت ٹری بود و سرھای ایشان از اعلی علیین برگذشتھ وایشان در میان گم 
شدم 

و گفت: حظ اولیا در تفاوت درجات از چھار نامست: و قیام هر فرقتی از ایشان بھ نامی است از نامھای خدای 
و آن قول خدای است هو الاول والاخر والظاھر والباطن. ھرکھ را حظ او از این نامھا زیادت تر بود بھ ظاهھر 
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عجایت قدرت وی نگرانتر بود و ھرکھ را حظ او ازاین نامھا باطن بودء نگران بود بدانچھ رود از انوار وا 
سرار و ھرکھ را حظ او از این نامھا اول بودء شغل او بدان بود کھ اندر سبقت رفتھ استء و ھرکھ را حظ او از 
این نامھا آخر بود شغل او بھ مستقبل بستھ بود با انچھ خواھد بود و ھرکس را ازین کشف برقدر طاقت او بود, 
و گفتند: اگر ھمهھ دولتھا کھ خلایق را بود در حواله شما افتد در حواله مشوید و اگر ھمھ بی دولتی در راھتان 
افتد نومید مگردید کھ کار خدای کن فیکون بود و ھرکھ بھ خود فرونگرد و عبادت خویش خالص بیند واز 
صفای کشف خود حسابی برتواند گرفت؛ ونفس خود را اخبث النفوس نبیند او از ھیچ حساب نیست. 

و گفت: ھرکھ دل خود را مردہ گرداند بھ کثرت شھوات,: او را در کفن لعنت پیچند و در زمین ندامت دفن کنند؛ 
و ھرکھ نفس خود را بمیراند بھ باز ایستادن از شھوات: او را در کفن رحمت پیچندء و در زمین سلامت دفن 


و گفت: بھ حق نرسید آنکھ رسیدء مگر بھ حفظ حرمت, و از راہ نیفتاد. آنکھ از راہ افتادء مگر بھ ترک حرمت 
کردن. 


و گفت: ھرگز این حدیث را بھ طلب نتوان یافتء اما جز طالبان نیابند, 

و گفت: چون مرید نعرہ زند و بانگ کند حوضی بود و چون خاموش بود دریایی شود پر در. 

و گفت: یا چنان نمای کھ ھستی یا چنان باش کھ مینمایی. 

زاگفتۃ: فرکھ راخ ات ختاق به ٹر نا اٹك خد اس رد انت گرم انت گھ ذو اپ مر سی لا جات پر 
حال حاصل است, 

گفت: علم غدر است و معرفت مکر است و مشاھدہ حجاب. پس کی خواھی یافت چیزی کھ میطلبی؟ 

و گفت: قبض دلھا در بسط نفوس است و بسط دلھا در قبض نفوس است. 

و گفت: نفس صفتی است کھ ھرگز نرود جز بھ باطل. 

و گفت: حیات در علم است و راحت در معرفت و رزق در ذکر, 

ں گلک: شر ڈان اللک عغاعغق اس کے آآدان الدلک لی آ3 سیانک تراق ضا امک گی 3ا فرت 
ھجران کشیدہء و یک شاخ نرگس وصال بردست رجا دادہہ و در هر نفسی ھزار سربدان تیغ بردارند. 

وا گفت: ھفت ھزار سال بگذشت و ھنوز آن نرگس غضا طریاً است کھ دست ھیچ امل بدو نرسیدہ است. 

ر گنت: سرت آع امت ک×ہشتاسی کهھ خرکاٹ ر بنکنات علق بھ خداى آستر 

و گفت: توکل زیستن را بھ یک روز بازآوردن است و اندیشه فردا با کھ انداختن. 

و گفت: ذکر کثیر نه بھ عدد است لکن بھ حضور بی غفلت است, 

و گفت: محبت آن است کھ بسیار خود را اندک شمری و اندک حق بسیار دانی. 

و گفت: محبت آن است کھ دنیا و آخرت را دوست نداری. 

و گفت: اختلاف علما رحمت است مگر در تجرید و توحید, 

و گفت: گرسنگی ابری است کھ جز باران حکمت نباراند. 

و گفت: دورترین خلایق بحق آن باشد کھ اشارت پیش کند. 

و گفت: نزدیک ترین خلایق بھ حق آن است کھ بار خلق بیش کشد و خوی خوش دارد. 

و گفت: فراموشی نفس یاد کردن حق است و ھرکھ حق را بھ حق شناسد زندہ گردد و ھرکھ حق را بھ خود 
شناسد فانی گردد, 

وا گفت: دل عارف چون چراغی است در قندیلی از آبگینه پاک کهھ شعاع او جمله ملکوت را روشن دارد او را 
از تاریکی چھ باک, 

و گفت: ھلاک خود در دو چیز است. یکی خلق را حرمت ناداشتن: و یکی حق را منت ناداشتن. 

گفتند: فریضهھ و سنت چیست؟ گفت: فریضهھ صحبت مولی است و سنت ترک دنیا. 

نقل است کھ مریدی بھ سفری می‌رفت. شیخ را گفت: مرا وصیتی کن. . 
گفت: بھ سه خصلت تو را وصیت کنم. چون با بدخویی صحبت داری؛ خوی بد او را با خوی نیک خود آر 
تاعیشت مھیا و مھنا بود و چون کسی با تو انعامی کند اول خدای را شکر کن: بعد زا آن آنکس را کهھ حق دل 
او بر تو مھربان کرد و چون بلایی بھ تو روی نھد بھ عجز معترف گرد و فریاد خواہ کھ تو صبر نتوانی کرد 
و حق باک ندارد. 

پرسیدند از زھد گفت: زھد را قیمتی نیست کھ من سه روز زاھد بود م. روز اول در دنیاء روز دوم در آخرت؛ 
روز سوم از آنچھ غیر خدا است., ھاتفی آواز داد کھ ای بایزید! تو طاقت ما نداری. گفتم: مراد من این است. بھ 
گوش من آمد کھ یافتی. یافتی. 
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و گفت: کمال رضای من از او تا حدی است کھ اگر بندہ ای را جاوید بھ علیین برآرد و مرا بھ اسفل السافلین 
جاوید فرو برد من راضیتر باشم از ان بندہ. 

پرسیدند کھ بندہ بھ درجھ ی کمال کی رسد؟ 

گفت: چون عیب خود را بشناسد و ھمت خلق برداردہ آنگاہ حق او را بر قدر و هھمت وی و بھ قدر دوری از 
نفس خود بھ خویش نزدیک گرداند. 

گفتند: ما را زھد و عبادت میفرمایی و تو زیادت زھد و عبادت نمی کنی. شیخ نعرہ ای بزد و گفت: زھد و 
عبادت از من شکافتھ اند, 

پرسیدند: کهھ راہ حق چگونھ است؟ 

گفت: تو از راہ برخیز کھ بھ حق رسیدی. 

گفتند: بھ چھ بھ حق توان رسید؟ 

گفت: بھ کوری و کری و گنگی. . 

گفتند: بسیار سخنھای پیران شنید م, ھیچ سخن عظیمتر از آن سخن تو نیست, 

گفت: ایشان در بحر صفای معاملت گفتندء و من از بحر صفایى منت میگویم. ایشان آمیختھ میگویند من 
خالص میگویم. آمیختھ آمیختھ را پاک نکند, ایشان گفتند تو و ما؛ و من میگویم تو بر تو 

یکی وصیت خواست. گفت: بر آسمان نگر! 

نگھ کرد گفت: می‌دانی این کھ آفریدہ است؟ 

گفت: دانم, 

گفت: آنکس کھ آفریدہ است ھرجا کھ باشی برتو مطلع است, از او برحذر باش, 

یکی گفت: این طالبان از سیاحت نمی آسایند. 

گفت: آنچھ مقصود است,: مقیم است نھ مسافر. مقیم را طلبیدن محال بود در سفر. 

گفتند: صحبت با که داریم؟ 

گفت: آنکھ چون بیمار شوی تو را بازپرسد و چون گناھی کئی توبھ پذیرد و ھرچھ حق از تو داند از او پوشیدہ 
نبود. 

یکی گفت: چرا امشب نماز نمی کنی؟ 

گفت: مرا فراغت نمازنیست. من گرد ملکوت میگردم. و ھرکجا افتادہ ای است دست او میگیرم. یعنی کاردر 
اندرون خود میکنم. 

گفتند: بزرگترین نشان عارف چیست؟ 

گفت: آنکھ با تو طعام می خورد و از تو میگریزد و ازتو می‌خرد و بھ تو می فروشد و دلش در حضایر قدس 
پشت بھ بالش انس بازنھادہ باشد 

واگفت: عارف آن است کهە در خواب جز خدای نبیند و با کس جز از وی موافقت نکند و سر خود جز باوی 
نگشاید. 

پرسیدند از امر بھ معروف و نھی از منکر. گفت: در ولایتی باشید کھ در وی امر معروف و نھی از منکر 
نباشد کھ ھردو در ولایت خلق است. در حضرت وحدت نهھ امر معروف است و نھ نھی منکر باشد. 

گفتند: مُرد کی داند کھ بھ حقیقت معرفت رسیدہ است؟ 

گفت: آن وقت کھ فانی گردد در تحت اطلاع حقء و باقی شود در بساط حق بی نفس و بی خلق. پس او فانی بود 
باقی و باقی بود فانی و مردہ ای بود زندہ و زندہ ای بود مردہ و محجوبی بود مکشوف بود و مکشوفی بود 
محجوب, 

شیخ را گفتند: سھل عبداللہ در معرفت سخن گوید. 

گفت: سھل برکنارۃ دریا رفتھ و در گرداب افتادہ. 

گفتند: ای شیخ! آنکھ در بحر غرق شودہ حال او چو ن بود؟ 

گفت: از آنجا کھ دیدار خلق است تا پروای ھردو کون بود و بساط گفت و گوی درنوردد کھ من عرف اللہ کل 
لسانه, 

گفتند: درویشی چیست؟ . . . 

گفت: آنکھ کسی را در کنج دل خویش پای بھ گنجی فرو شود و آن را رسوای آخرت گویندہ در ان گنج گوھری 
یابدء آن را محبت گویند. ھرکھ آن گوھر یافت او درویش است. 

گفتند: مرد بھ خدای کی رسد؟ 
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گفت: ای مسکین! ھرگز رسد. 

گفتند: بھ چھ یافتی آنچھ یافتی! 

گفت: اسباب دنیا راجمع کردم و بھ زنجیر قناعت بستم و در منجنیق صدق نھادم وبھ دریای ناامیدی انداختم, 
گفتند: عمر تو چند است؟ 

گفت: چھار سال. 

گفتند: : چگونەہ؟ 

گفت٠‏ : ھفتاد سال بود تا در حجب دنیا بودم اما چھارسال است تا او را میبینم چنانکھ مپرس: و روزگار حجاب 
از عمر نباشد. 

احمد خضرویه شیخ را گفت بھ نھایت توبھ نمی رسم. ۱ 

شیخ گفت: نھایت توبھ عزتی دارد و عزت صفت حق است. مخلوقی بھ دست تواند آوردن؟ 

پرسیدند از نماز. گفت: پیوستن است و پیوستن نباشد. مگر بعد از گىستن. 

گفتند: راہ بھ خدای چگونھ است؟ 

گفت: غایب شو از راہ و پیوستی بھ الله. 

گفتند: چرا مدح گرسنگی میگویی؟ 

گفت: اگر فرعون گرسنھ بودی ھرگز انا ربکم الاعلی نگفتی. 

و گفت: ھرگز متکبر بوی معرفت نیاہد, 

گند : نشان متکبر چیست؟ 

فت: آنکھ در هژدہ ھزار عالم نفسی بیند خبیث تر از نفس خویش. 

: بر سر آب میروی؟ 

چوب پارۃ بر اب برود. 

: در ھوا میپری؟ 

مرغ در ھوا میپرد. 

: بھ شبی بهھ کعبهھ میروی؟ 

: جادوئی در شبی از ھند بھ دماوند می رود. 

: پس ار مردان چیست؟ 

: آنکھ دل در کس نبندد بھ جز خدای. 

: در مجاھدہ ھا چون بودی؟ 

شانزدہ سال در محراب بودم و خود را چون زن حایض دیدم, 

و گفت: دنیا را سه طلاق دادم و یگانھ را یگانه شدم. پیش حضرت بایستادمء گفتم: بارخدایا! جز از تو کس 
ندارم و چون تو را دارم ھمه دارم. چون صدق من بدانست. نخست فضل کھ کرد آن بود کھ خاشاک نفس از 
پیش من برداشت. 

و گفت: حق تعالی امر و نھی فرمود. آنھا که فرمود او را نگاہ داشتند خلعت یافتند و بدان خلعت مشغول شدند و 
من نخواستم از وی جز وی را۔ 

و گفت: چندان یادش کردم کھ جمله خلقان یادش کردند تا بھ جایی کھ یاد کرد من یاد کردم او شد. پس شناخت او 
تاختن آورد و مرا نیست کرد, دگر بارہ ناختن آورد و مرا زندہ کرد 

وا گفت: پنداشتم کھ من او را دوست مےدارم. چون نگھ کردم دوستی او مرا سابق بود. 

و گفت: هھرکسی در دریای عمل غرقھ گشتند و من در دریای برغرقھ گشتم. یعنی دیگران ریاضت خود دیدند و 
من عنایت حق دیدم. 

و گفت: مردمان علم از مردگان گرفتند و ما از زندہ ای علم گرفتیم کھ ھرگز نمیرد. ھمه بھ حق گویند و من از 
حق گویم. لاجرم گفت ھیچ چیز بر من دشوارتر از متابعت علم نبود یعنی علم تعلیم ظاھر. 

و گفت: نفس را بھ خدای خواندم اجابت نکرد ترک او کردم و تنھا رفتم بھ حضرت., 

و گفت: دلم را بھ آسمان بردندء گرد همه ملکوت بگشت و بازآمد, گفتم: چھ آوردی؟ گفت: محبت و رضا کھ 
پادشاہ این ھردو بودند, 

و گفت: چون حق را بھ علم خویش دانستم گفتم اگر بھ کفایت او تو را بس نیست بھ کفایت ھیچ کس تو را بسندہ 
نبود تا جوارح را در خدمت آوردم, هرگھ کھ یکی کاھلی کردی بھ دیگر اندام مشغول شدمی تا بایزید شد. 

و گفت: خواستم تا سخت ترین عقوبتی بر تن خود بدانم کھ چیست. ھیچ چیز بدتر از غفلت ندیدم و آتش دوزخ با 
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مردان آن نکند کھ یک ذرہ غفلت کند. 

و گفت: سالھاست تا نماز میکنم و اعتقادم در نفس بھ هر نمازی آن بودہ است کھ گبرم و زثار بخواھم برید. 
و گفت: کار زنان از کار ما بھتر کھ ایشان در ماھی غسلی کنند از ناپاکی و ما در ھمه عمر خود غسلی نکردیم 
در پاکی. 

و گفت: اگر در ھمه عمر از بایزید این کلمھ درست آید از ھیچ باک ندارد, 

و گفت: اگر فردا مرا در عرصات گویند چرا نکردی دوست تر دارم از آنکھ گویند چرا کردی. یعنی ھرچھ کنم 
در وی منی من بود و منی شرک است و شرک بدتر از گناہ استء مگر طاعتی بر من رود کھ من در میان 

و گفت: خدای تعالی بر اسرار خلق مطلع است بھ هر سر کھ نگرد خالی بیند مگر سر بایزید کھ از خود پر بیند, 
ی کلف: ای سا کنا کنیه مات ٹیک ایت و 31 عاتوں اسکاو ای سا کسی ٤دا‏ مائرن اث وید ٹائ ٹیک 
است, 

و گفت: در خواب دیدم کھ زیادت می خواستم از حق تعالی. پس از توحید بیدار شدمء گفتم: یارب! زیادت 

نمی خواھم یعد از تو کید 

وا گفت: حق را بهھ خواب دیدمء مرا گفت: یا بایزید! چھ می‌خواھی؟ گفتم: آن می خواھم کھ تو می‌خواھی. فرمود 
کھ من تو را ام چٹانکھ کی مرائی, : :. 

و گفت: حق را بھ خواب دیدم. پرسیدم کھ راہ بھ تو چونست. گفت: ترک خود گوی کھ بھ من رسیدی. 

و گفت: خلق پندارند کھ من چون ایشان یکی ام. اگر صفت من در عالم غیب بینند همه ھلاک شوند. 

و گفت: مثل من چون مثل دریاست کھ آن را نه عمق پدید است نھ اول و آخر پیداست. 

و یکی از وی سؤال کرد: کھ عرش چیست؟ گفت منم, 

و گفت: کرسی چیست؟ گفت: منم, 

و گفت: لوح و قلم چیست؟ گفت: منم, 

گفتند: خدای را بندگانند بدل ابراھیم و موسی و عیسی صلوات اللہ علیھم اجمعین. گفت: آن همه منم. 

گفتند: میگویند کھ خدای را بندگان اند بدل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. گفت: آن همه منم, 

مرد خاموش شد. بایزید گفت: بلی! ھرکھ در حق محو شد و بھ حقیقت هھرچھ هھست رسیدء ھمه حق است. اگر 
آنکس نبود حق ھمہ را بیند عجب نبود, واللہ اعلم واحکم, 

این را بیاریم و ختم کنیم, 

قیح گنت بھ چشم یقین در حق نگریستم. بعد از آنکه مرا از هھمه موجودات بھ درجة استغنا رسانید و بھ نور 
خود مثور گردانید و عجایب اسرار بر من آشکارا کرد و عظمت ھویت خویش بر من پیدا آورد. من از حق بر 
خود نگرستم و در اسرار و صفات خویش تامل کردم. نور من در جنب نور حق ظلمت بود عظمت من در 
جنب عظمت حق عین حقارت گشت, عزت من در جنب عزت حق عین پندار شد. آنجا ھمه صفات بود و اینجا 
هھمه کدورت. باز چون نگاہ کردمء بود خود بھ نور او دیدمء عزت خود از عظمت و عزت او دانستم. ھرچھ 
کردم بھ قدرت او توانستم کرد., دیدہ قالبم ھرچھ یافت از او یافت. بھ چشم انصاف و حقیقت نظر کردم ھمه 
پرستش خود از حق بودہ نھ از من. و من پنداشتھ بودم کھ منش میپرستم. 

گفتم: بار خدایا این چیست؟ 

گفت: آن ھمه منم و نھ غیر من. یعنی مباشر افعال تویی لیکن مقدر و میسر تو منم تا توفیق من روی ننماید از 
طاعت تو چیزی نیاید. پس دیدہ من از واسطھ دیدن او از من دیدہ بردوخت و نگرش بھ اصل کار و ھویت 
خویش در آموخت: و مرا ازبود خود ناچیز کرد و بھ بقای خویش باقی گردانید و عزیز کرد خودی خود بی 
زحمت وجود من بھ من نمودہ لاجرم حق مرا حقیقت بیفزود. از حق بھ حق نگاہ کردم و حق را بھ حقیقت بدیدم 
و آنجا مقام کردم و بیارامیدم و گوش کوشش بیاکندم و زبان نیاز در کام تا مرادی کشیدم و علم کسبی بگذاشتم 
زحمت نفس امارہ از میان برداشتم - بی آلتء مدتی قرار گرفتم و فضول از راہ اصول بھ دست توفیق برفتم, 
حق را بر من بخشایش آمد. مرا علم ازلی داد و زبانی از لطف خود در کام من نھاد و چشمم از نور خود 
بیافرید. ھمھ موجودات را بھ حق بدیدم. چون بھ زبان لطف با حق مناجات کردم و از علم حق علمی بھ دست 
آوردم و بھ نور او بدو نگریستم گفت ای ھمھ بی ھمہ با ھمه و بی آلت با آلت گفتم بار خدایا بدین مغرور نشوم 
و ببود خویش از تو مستغنی نشومء و توبی من مرا باشی بھ از آنکھ من بی تو خود را باشمء و بھ تو با تو سخن 
گویم بھتر کھ بی تو با نفس خود گویم. 
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گفت: اکنون شریعت را گوش دار و پای از حد امر و نھی در مگذار تا سعیت بھ نزد ما مشکور باشد. 

گفتم: از آنجا کھ مرا دین است و دلم را یقین است تو اگر شکر گوپیی از خود گوپی بھ از آنکھ رھی؛ واگر 
مذمت کئی تو از عیب منزھی. 

مرا گفت: از کھ آموختی؟ 

گفتم: سایل بهھ داند از مسئول کھ هم مراد است و ھم مریدء و ھم مجاب است و ھم مجیب. 

چون ضیاء سر من بدیدء پس دل من ندا از رضای حق بشنیدء و رقم خشنودی بر من کشیدہ و مرا منور گردانید 
و از ظلمت نفس و از کدورات بشریت درگذرانید, دانستم کھ بدو زندہ ام و از فضل او بساط شادی در دل 
افگندم, 

گفت: ھرچھ خواھی بخواہ, 

گفتم: تو را خواھم کھ از فضل فاضلتری و ازکرم بزرگتری و از توبھ تو قانع گشتمء چون تو مرا باشی منشور 
فضل و کرم در نوشتمء از خودم بازمدارء و انچھ ما دون توست در پیش من میار. ِ 
زمانی مرا جواب ندادء پس تاج کرامت بر فرق من نھاد و مرا گفت: حق میگوپیی و حقیقت می جویی: از انچھ 
حق دیدی و حق شنیدی. 

گفتم: اگر دیدم بھ تو دیدمء و اگر شنیدم بھ تو شنیدم,. نخست تو شنیدی. باز من شنیدم, و بروی ثناھا گفتم. لاجرم 
از کبریا مرا بردار تا در میادین عز او میپریدم و عجایب صنع او میدیدم. چون ضعف من بدانست و نیاز من 
بشناخت مرا بھ قوت خود قوی گردانید و بھ زینت خود بیاراست و تاج کرامت بر سر من نھاد و درسرای 
توحید بر من گشاد. چون مطلع شد کھ صفات من در صفات او برسید از حضرت خود مرا نام نھاد و بھ خودی 
خود مرا تشریف داد و یکتایی پدید آمد دویی برخاست و گفت: رضای ما آن است کھ رضای توست ورضای 
تو آن است کھ رضای ماست سخن تو آلایش نپذیرد و منی تو کس بر تو نگیرد. . 

پس مرا زخم غیرت بچشانید و بازم زندہ گردانید., از کورہ امتحان خالص بیرون آمدم تا گفت: لمن الملک., گفتم: 
تو را. گفت: لمن الحکم. گفتم: تو را. گفت: لمن الاختیار. گفتم: تو را. چون سخن ھمان بود کھ در بدایت کار 
شنود خواست کھ مرا بازنماید کھ اگر سبق رحمت من نبودی خلق ھرگز نیاسودی و اگر محبت نبودی قدرت 
دمار از ھمھ براوردی. بھ نظر قھاری بھ واسطهھ جباری بھ من نگریست. نیز از من کسی اثری ندید. چون در 
مستی خویش خود را بهھ ھمه وادیھا در انداختم و به آتش غیرت تن را بر ھمه بوتھ ھا بگداختم و اسب طلب در 
فضای صحرا بتاختمء بھ از نیاز صیدی ندیدمء و بھ از عجز چیزی نیافتم. و روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم, 
و سخن بھ از بی سخن نشنید م. ساکن سرای سکوت شدم و صدرۃ صابری در پوشیدم تا کار بھ غایت رسید. 
ظاھر و باطن مرا از علت بشریت خالی دید . فرجھ ای از فرج در سینھ ظالمانی من گشاد و مرا از تجرید و 
توحید زبانی داد, لاجرم اکنون زبانم از لطف صمدانی است و دلم از نور ربانی است و چشمم از صنع یزدانی 
است. بھ مدد او میگویم. و بھ قوت او میگیرم. چون بدو زندہ ام ھرگز نمیرم. چون بدین مقام رسیدم اشارت 
من ازلی است و عبادت من ابدی است., زبان من زبان توحید است و روان من روان تجرید است., نه از خود 
میگویم تا محدث باشم یا بھ خود میگویم تا مذکر باشم,. زبان را او میگرداند آنچھ خواھد و من در میان 
ترجمانی ام. گویندہ بھ حقیقت او است نھ منم. اکنون چون مرا بزرگ گردانید مرا گفت: کھ خلق میخواھهند کھ 
تو را ببینند, 

گفتم: من نخواھم کھ ایشان را ببینم. اگر دوست داری کھ مرا پیش خلق بیرون آری من تو را خلاف نکنم. مرا 
بھ وحدانیت خود بیارای تا خلق تو چون مرا ببیند و در صنع تو نگرند صانع را دیدہ باشند و من در میان نباشم, 
این مراد بھ من داد و تاج کرامت بر سر من نھاد و از مقام بشریتم در گذرانید. پس گفت: پیش خلق من آی! 
یک قدم از حضرت بیرون نھادم, بھ قدم دوم از پای درافتادم. ندایی شنیدم کھ دوست مرا بازارید کھ او بی من 
نتواند بودنء و جز بھ من راھی نداند. ‌ 

و گفت: چون بھ وحدانیت رسیدم و آن اول لحظت بود کھ بھ توحید نگریستمء سالھا در آن وادی بھ قدم افھام 
دویدم تا مرغی گشتم. چشم از یگانگی بر او از ھمیشگی. در هوای چگونگی میپریدم. چون از مخلوقات 
غایب گشتم. گفتم: بھ خالق رسیدم. پس سر از وادی ربوبیت برآوردم. کاسه ای بیاشامیدم کھ ھرگز تا ابد 
ازتشنگی او سور ا قش مس سی فزار سال در فضای وحدانیت او پریدم و سی ھزار سال دیگر در الوھیت 
پریدم و سی ھزار سال دیگر در فردانیت. چون نود هھزار سال بھ سرامد بایزید را دیدم و من ھرچھ دیدم همهھ 
من بودم. پس چھارھزار بایدہ بریدم و بھ نھایت رسیدم. چون نگھ کردم خود را دیدم در بدایت درجھ انبیا. پس 
چندانی در ان بی نھایتی برفتم کھ گفتم بالای این ھرگز کسی نرسیدہ است و برتر آازین مقام ممکن نیست. چون 
نیک نگھ کردم سر خود بر کف پای یکی نبی دیدم. پس معلوم شد کھ نھایت حال اولیا بدایت احوال انبیا استء 
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نھایت انبیا را غایت نیست. پس روح من برھمھ ملکوت بگذشت و بھشت و دوزخ بدو نمودند و بھ ھیچ التفات 
نکرد و ھرچھ در پیش او آمد طاقت آن نداشت و بھ جان ھیچ پیغمبر نرسیدہ الا کھ سلام کرد چون بھ جان 
مصطفی عليه السلام رسید. آنجا صدھزار دریای آتشین دید بی نھایتء و ھزار حجاب از نور کھ اگر بھ اول 
دریا قدم نھادمی بسوختمی و خود را بھ باد بر دادمی تا لاجرم از ھیبت و دھشت چنان مدھوش گشتم کھ ھیچ 
نماندم,. ھرچند خواستم تا میخ طناب خیمه محمد رسول اللہ بتوانم دید زھرہ نداشتم. با آنکھ بھ حق رسیدم زھرہ 
نداشتم بھ محمد رسیدن. یعنی ھرکس بر قدر خویش بھ خدای تواند رسید کھ حق با همه است. اما محمد در 
پیششان در حرم خاص است. 

لاجرم تاوادی لاالھ الا اللہ قطع نکنی بھ وادی محمد رسول اللہ نتوانی رسیدء و در حقیقت ھردو وادی یکی است 
چنانکھ آن معنی کھ گفتم: کھ مرید بوتراب حق را می‌دید و طاقت دیدار بایزید نداشت. پس بایزید گفت: الھی! 
ھرچھ دیدم ھمه من بودم, با منی مرا بھ تو راہ نیست و از خودی خود مرا گذر نیست. مرا چھ باید کرد؟ 
فرمان آمد کە: خلاص تو از تویی تو در متابعت دوست ماست محمد عربی دیدہ را بھ خاک قدم او اکتحال کن و 
بر متابعت او مداومت نمای. تعجب از قومی دارم کھ کسی را چندین تعظیم نبوت بودہ آنگاہ سخن گوید بھ 
خلاف این و معنی این ندانند چنان کھ بایزید را گفتند فردای قیامت خلایق در تحت لوای محمد عليه الصلوۃ و 
السلام باشند, گفٹ: به خدابٰی خدای کھ لوای من از لوای محمد زیادت است کھ پیغامبران و خلایق دز ٹعت 
لوای من باشند, یعنی چون منی را نھ در آسمان مثل یابند و نھ در زمین صفتی دانند, صفات من در غیبت استء 
و آنکھ در سراپردہ غیب است از او سخن گفتن جھل محض است و سراسر ھمه غیبت است. چون کسی چنین 
بودء چگونھ این کس این کس بود؟ بل کھ این کس را زبان حق بود و گویندہ نیز حق. ےا 
و گفت: آن کھ نطق او بی ینطبق و بی یسمع و بی یبصر بود. تا لاجرم حق بر زبان بایزید سخنی گوید و آن آن 
بود کھ: لوائی اعظم من لواء محمد., بلی! 

مناجاۃ شیخ بایزید قدس اللہ روحهھ العزیز 

بایزید را مناجاتی است, بارخدایا! تا کی میان من و تومن و تویی بود؟ منی از میان بردار تا منیت من بھ تو 
باشدء تا من ھیچ نباشم, 

و گنٹ: الھئ!ٹا با قرام بیشٹر آز مھ آمرو ٹا یا خودم کیٹر اڑ ممة ام 

و گفت: الھی!مرا فقر و فاقه بھ تو رسانید و لطف تو آن را زایل نگردانید. 

و گفت: الھی!مرا زاهھدی نمی ‌باید و قرایی نمی ‌بایدء و عالمی نمی‌باید. اگر مر از اھل چیزی خواھی گردانید از 
اھل شمه ای از اسرار خود گردانء وبھ درجھ دوستان خود برسان. الھی! ناز بھ تو کنم و ازتوبھ تو رسم. الھی! 
چھ نیکوست واقعات الھام تو برخطرات دلھاء و چھ شیرین است روش افھام تو در راہ غیبھاء و چھ عظیم است 
حالتی کھ خلق کشف نتوانند کرد و زبان وصف آن دوست دارم. ونداند و این قصه بھ سرنیامد و گفت الھی 
عجب نیست از آنکھ من ترا من بندہ عاجز و ضعیف محتاج. عجب آنکھ تو مرا دوست داری و تو خداوندی و 
پادشاہ و مستغنی., 

و گفت: خدایا !کھ می ترسم اکنون بھ تو چنین شادم چگونھ شادمان نباشم اگر ایمن گردم, 

نقل است کھ بایزید هفتاد بار بھ حضرت عزت قرب یافت. ھربار کھ بازآمدی زناری بربستی و باز بریدی, 
عمرش چون بھ آخر آمد درمحراب شدہ و زناری بربستء و پوستینی داشت باژگونھ در پوشید و کلاہ باڑگونھ 
برسرنھاد و گفت: الھی!ریاضت ھمه عمر نمی فروشم و نماز همهھ شب عرضه نمی کنم؛ و روزہ هھمه عمر 
نمیگویم و ختمھای قرآن نمی شمرم. و اوقات و مناجات و قربت بازنمی گویم. تو میدانی کھ بھ ھیچ بازنمی 
نگرمء و این کھ به زبان شرح میدھم نھ از تفاخر و اعتماد است بل کھ شرح میدھم کھ از ھرچھ کردہ ام ننگ 
دارم و این خلعتم تو دادہ ای کھ خود را چنین می ‌بینم. آن هھمه ھیچ ننگ ميدارم. آن همه ھیچ است. ھمان انگار 
کھ نیست. ترکمانی ام ھفتاد ساله موی در گبری سفید کردہ. از بیابان اکنون برمی آیم و تنگری تنگری 
میگویم. اللہ اللہ گفتن اکنون می آموزمء زنار اکنون م یبرم قدم در دایرہ اسلام اکنون می زنمء زبان بھ شھادت 
اکنون میگردائم کار توب بھ علت نیست. قبول تو بھ طاعت نھ و رد توبھ معصیت نھ, من ھرچھ کردم هبا 
انگاشتم تو نیز ھرچھ دیدی از من کھ بسند حضرت تو نبود خط عفو بر وی کش و گرد معصیت را از من 
فروشوی کھ من گرد پندار طاعت فروثستم, 

نقل است کھ شیخ در ابتدا الله اللہ بسیار گفتی. در حالت نزع ھمان اللہ میگفت پس و گفت: یارب ! ھرگز تو را 
یاد نکردمء مگر بھ غفلت و اکنون کھ جان م یرود از طاعت تو غافل ام. ندانم تا حضور کی خواھد بود, 

پس در ذکر و حضور جان بداد. آن شب کھ او وفات کرد بوموسی حاضر نبود. گفت: بھ خواب دیدم کھ عرش 
را بر فرق سرنھادہ بودم و می‌بردم. تعجب کردم. بامداد روانھ شدم تا با شیخ بگویم. شیخ وفات کردہ بود و خلق 
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بی قیاس از اطراف آمدہ بودند. چون جنازہ برداشتندمن جھد کردم تا گوشهھ جنازہ بھ من دھند البتھ بھ من 

نمی رسید بی صبر شدمء در زیر جنازہ رفتمء و بر سر گرفتم و می رفتم. و مرا آن خواب فراموش شدہ بود. 
شیخ را دیدم کھ گفت: یا بوموسی! اینک تعبیر آن خواب کھ دوش دیدی کھ عرش بر سرگرفتھ بودی آن عرش 
این جنازہ بایزید است. 

نقل است کھ مریدی شیخ را بھ خواب دید. گفت: از منکر و نکیر چون رستی؟ 

گفت: چون آن عزیزان از من سؤال کردند: شما را ازین سوال مقصودی برنیاید بھ جھت آنکھ اگر گویم خدای 
من اوست این سخن از من ھیچ نبود. لکن بازگردید و از وی پرسید کھ من او را کیم؟ آنچھ او گوید آن بود کھ 
اگر من صدبار گویم خداوندم اوست تا او مرا بندہ خود نداند فایدہ نبود, 

بزرگی او را بھ خواب دید. گفت: خدای با تو چھ کرد؟ گفت: از من پرسید: ای بایزید چھ آوردی؟ گفتم: خداوند 
را ! چیزی نیاوردم. کھ حضرت عزت ترا بشاید با این هھمه شرك نیز نیاوردم حق تعالی فرمود ولا لیلةاللبن. آن 
شب شیر شرک نبود. 

گفت: شبی شیر خوردہ بودم و شکمم بھ درد آمد. حق تعالی با من بدین قدر عتاب فرمود. یعنی جز از من چیزی 
دیگر بر کار است. 

نقل است کھ شیخ را دفن کردند. مادر علی کھ زن احمد خضرویه بود بھ زیارت شیخ آمد. چون از زیارت او 
بازگشت گفت: مےدانید کھ شیخ بایزید که بود؟ 

گفتند: تو بھ دانی. 

گفت: شبی در طواف کعبھ بودمء ساعتی بنشستم در خواب شدمء چنان دیدم کھ مرا بر اسمان بردند و تا زیر 
عرش بدیدم و آنجا کھ زیر عرش بود بیابانی دیدم کھ پھنا و بالای آن پدید نبود و ھمھ بیابان گل و ریاحین بود. 
بر هر برگ گلی نوشتھ بود کھ ابویزید ولی. 

نقل است کھ بزرگی گفت: شیخ را بھ خواب دیدم. گفتم: مرا وصیتی کن. گفت: مردمان در دریایی بی نھایت 
اند, دوری از ایشان کشتی است. جھد کن تا در این کشتی نشینی و تن مسکین را از این دریا برھانی. 

نقل است کھ کسی شیخ را بھ خواب دید. گفت: تصوف چیست؟ گفت: در آسایش برخود ببستن و در پس زانوی 
و چون شیخ ابوسعید ابوالخیر بھ زیارت شیخ آمد, ساعتی بایستادء چون بازمی گشت گفت: این جایی است کھ 
ھرکھ چیزی گم کردہ باشد در عالم اینجا بازیابد, رحمقاللہ عليه و اللہ اعلم واحکم. 


ذکر عبداللہ مبارک رحمة اللہ عليه 
آن زین زمانء آن رکن امانء آن امام شریعت و طریقت: آن ذوالجھادینء بھ حقیقت. آن امیر قلم و بلارک عبداللہ 
مبارک - رحمة اللہ عليه, او را شھنشاہ علما گفتھ اند. در علم و شجاعت خود نظیر نداشت: و از محتشمان 
اصحاب طریقت بودہ و از محترمان ارباب شریعت. و در فنون علوم احوالی پسندیدہ داشتء و مشایخ بزرگ 
را دیدہ بودء و با ھمھ صحبت داشتهھ و مقبول ھمہھ بود؛ و او را تصانیف مشھور است,؛ و کرامات مذکور۔. 
روزی می آمد سفیان ثوری گفت: تعال یا رجل المشرق. 
فضیل حاضر بود. گفت: والمغرب و ما بینھما, 
و کسی را کھ فضیل فضل نھد ستایش او چون توان کرد؟ ابتدای توبه او آن بود کھ بر کنیزکی فتنه شد چنانکھ 
قرار نداشت شبی در زمستان در زیر دیوار خانھ معشوق تا بامداد بایستاد. بھ انتظار او هھمه شب برف میبارید. 
چون بانگ نماز گفتندء پنداشت کھ بانگ خفتن است. چون روز شد دانست کهھ ھمه شب مستغرق حال معشوق 
بودہ است. با خود گفت: شرمت باد ای پسر مبارک! کھ شبی چنین مبارک تا روز بھ جھت ھوای خود برپای 
بودی و اگر امام در نماز سورتی درازتر خواند دیوانھ گردی. 
در حال دردی بھ دل او فرود آمد و توبھ کرد و بھ عبادت شد تا بھ درجھ ای رسید کھ مادرش روزی در باغ 
شدہ او را دید خفتھ در سايه گلبنی و ماری شاخی نرگس در دھن گرفتھ و مگس از وی میراند, 
آنگھ از مرو رحلت کرد و در بغداد مدتی در صحبت مشایخ می‌بود. پس بھ مکھ رفت و مدتی مجاور شد. باز 
بھ مرو آمد. اهل مرو بدو تولا کردند و درس و مجالس نھادند. و در آن وقت یک نیمه از خلایق متابع حدیث 
بودند و یک نیمھ بھ علم فقهھ مشغول بودندی. ھمجنانکھ امروز او را و را رضی الفریقین گویند. بھ حکم 
موافقتش با ھریکی از ایشان و هردو فریق در وی دعوی کردندی وا و آنجا دو رباط کرد: یکی بھ جھت اهھل 
حدیثء و یکی برای اھل فقهھ. پس بھ حجاز رفت و مجاور شد. 
نقل است کھ یک سال حج کردی و یک سال غزو کردی و یک سال تجارت کردی و منفعت خویش براصحاب 
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